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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1398سال ، 2 ۀ شمار، دومسال 

ی1حکمیویموضوعییییندریتناسباتیبیینیینوییکاوشی
  __________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   __________________ 

 ده یچک
ب  رابطه  نی»تناسب  موضوع«  و  سبب   انیم  یاحکم  که  است  موضوع  و  حکم 

حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن    ایاز لفظ، موضوعِ متناسب با حکم،    شودیم
ادل   یبرا  یدمتعد  یکاربردها.  متبادر شود فهم  در  و موضوع،  ه  تناسبات حکم 
 :شودبه موارد ذیل پرداخته می نوشتار نیا که در وجود دارد

)الغاالف توسعه  ا  یبرخ  در:  ( تیّخصوص  ی.  با  در    نکهیموارد،  مذکور  لفظ 
از    تیّخصوص یحکم و موضوع، موجب الغا  ن ی ا تناسبات بام  ست؛ین  م، عامکلا

 .فهمدیاز لفظ م ترع ی وس ییلفظ شده و عرف معنا
  ی د ی به ق   د یّلفظ، اوسع است و مق   نکه ی موارد، با ا   ی برخ   در :  )انصراف(   ق یی . تض ب 

  ن ی و هم   د ی آی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نم   ی نشده، برخ 

 
 31/6/98یید مقاله: أتاریخ ت                                                           25/5/98 . تاریخ دریافت مقاله:1
این مقاله  2 آقایان  .  فقه    رضا اصغری و حسین سنایی علی میثم جواهری،  به همت  الله  یت آ از دروس خارج 

 استخراج و تنظیم شده است.   و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر   العظمی شبیری زنجانی 
mfemb110@gmail.com         
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 . شود ی که در اصطلاح به آن »انصراف« گفته م   شود ی م   ق یی تناسب، منشأ تض 
امر    ۀماد  ایو    ئتیکشف ملاک به اطلاق ه  یمعمولاً برا  علما:  . کشف ملاکج

نه م تمس  یو  ه و ماد  تئیا راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هام  کنند؛یک 
 کشف ملاک کرد. توانیم زیبلکه از تناسبات حکم و موضوع ن ست،ین

د   در  کاربرد  پنج  شده،  ذکر  موارد  بر  افزون  حاضر،  تناسبات    ی برا   گر ی نوشتار 
 موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.   ن ی از ا   ک ی شده و هر    ان ی حکم و موضوع ب 

 . خصوصیت، تنقیح مناط   ی الغا تناسب حکم و موضوع، انصراف،  :  ی د ی کل   واژگان 

 مقدمه 
برای استنباط احکام از نصوص شرعی باید مدلول عرفی کلام را به دستتت آورد و بتترای فهتتم 

ی، باید از یتتس ستتو، مراد جد   ۀمراد استعمالی و چه در ناحی ۀچه در ناحی  ،مدلول عرفی کلام
ی کتته در و خاصتت  های عتتامقرینتتهله الفاظ را در نظر گرفت و از سوی دیگر، بایتتد بتته موضوع  

 ه کرد. رند، توجظهور عرفی کلام مؤث
فراوانی در استنباط حکم شرعی و فهم مراد شارع تأثیرگذارند؛ یکی از    و خاص   های عام قرینه 

میان حکم و    ۀ ی که موجب تعمیم یا تخصیص حکم است، نسبت و رابط های عام ترین قرینه مهم 
 شده است. یاد  با عنوان »تناسبات بین حکم و موضوع« از آن  فقها    های موضوع است که در کتاب 

ت ارتباط این قرینه با اصطلاحاتی مانند  ت این موضوع است، شد ی آنچه نشانگر اهم 
ت است. شاید بتوان گفت در بیشتر مواقع، »تناسباتِ حکم و   انصراف و الغای خصوصی 

ا با  و به تبع آن حکم است؛ ام حکم یا موضوع    موضوع« ریشۀ اصلی تعمیم و تخصیصِ 
این  از  است.  نشده  آن بحث  دربارۀ  مبسوط  و  نوشتار این همه، جداگانه  در    حاضر،   رو، 

آن ضمن بح  تأثیر  قرینه،  این  از جهات  بررسی می   ث  الفاظ  نمونه،  شود در ظهور  برای   .
در عبارتِ »شخص مریض لازم نیست روزه بگیرد« حکم به عدم لزوم روزه، متناسب با  

افراد  م  متعارف  که  ظرفی  در  تناسب،  این  و  دارد  ضرر  برایش  روزه  که  است  ریضی 
دارد  آنان ضرر  برای  آن در مریضی می   ، مریض، روزه  و ظهور  شود  منشأ تضییقِ مریض 

 که روزه برایش ضرر دارد. 
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 شناسی مفهوم 
ای استتت میتتان حکتتم و »تناستتب بتتین حکتتم و موضتتوع« رابطتته  :تناسب بین حکم و موضوع

شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، بتته موضوع که سبب می
و مراد از این رابطه، مناسبات موضوع با لحاظ حکتتم و مناستتبات حکتتم بتتا   ذهن متبادر شود

: »اگتتر متتردی بمیتترد، بایتتد دفتتن اگر در شریعت اسلام گفته شود  لحاظ موضوع است؛ مثلاا 
فهمتتد؛ ، مطلقِ انستتان را می«مرد »ه به تناسبات حکم و موضوع، از لفظ  شود.« عرف با توج

زیرا حکم وجوب دفن با مطلق انسان مناسبت دارد و همین تناسب، سبب توسعۀ موضوع بتته 
 شود. مطلق انسان می

نی»انصراف«، اُنسی ذهنی میان لفظ و حص    :انصراف از معنای لفظ و یا انس ذهنی بین   ۀ معی 
ه یا معنا و عدم ظهتتور در ریتتر لفظ و یکی از معانی لفظ است که سبب ظهور در همان حص  

 شود. ه یا معنا میآن حص  
ت »   : الغای خصوصیّت  ت  « الغای خصوصی  ، توسعۀ حکم به جهت عدم دخالتتت خصوصتتی 

آیتتد؛  موضتتوع بتته دستتت می مذکور در دلیل است که این عدم دخالت از تناسبات حکم و  
َِ و  ابَرَبتتعِ ل   جُ ر  برای نمونه، در عبارتِ » 

لا  یَن  التتث  كَّ بتت  ، متتراد از »رجتتل«، »انستتان«  « ش 
ه به تناسبات حکم و موضوع، ذکر »رجل« از باب مثتتال استتت و از آن،  با توج   را ی است؛ ز 

ت م   ی الغا   . شود ی خصوصی 

 کاربرد تناسبات حکم و موضوع 
دی برای تناسبات حکم و موضوع میکاربردهای   یتتس  توان نام برد که در ذیل به بیان هرمتعد 
 شود:پرداخته می

 توسعه )الغای خصوصیّت( . 1
ا تناسبات بین حکم و موضتتوع، نیست؛ ام  در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام

ت از لفظ شده و عتترف معنتتایی وستتیع الغتتای   . فهمتتدمیتر از لفتتظ  موجب الغای خصوصی 
ت گاه از یس دلیل و گاه از یس مجموعه از ادل  فقهتتا  گیرد؛ مانند اینکتتهه صورت میخصوصی 
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ت از جزئی  هو  الغیر ف    ل  ما  تلف  أ  ن  ات موجود در روایات مختلف، قاعدۀ »م  با الغای خصوصی 
 اند. « را کشف و اصطیاد کردهه ضامن  ل  

از س تناسبات حکم و موضوع است که به حسب تفاهم عرفی،  ت،  الغای خصوصی  بب 
در    «رجل، مثل تعبیر »آید شود و عنوان جامعی به حساب میذکر قید، بیان مثال فهمیده می

ه  لزوم کارهای سخت بر مردان مثل جهاد، عرف با توج موارد  در    اامرکعات نماز؛  میان    شس
 کند.را از قبیل مثال لحاظ نمی «مرد » های زن و مرد، تعبیر به ارتکازِ اختلاف توانایی

ت است؛  باید توج ت، یقین یا اطمینان به عدمِ خصوصی  ه داشت که شرط الغای خصوصی 
ت وجاز این اعتنای خصوصی  الغای داشته باشد، نمی ودرو، در جایی که احتمال قابل  توان 

ت کرد ت، بیشتر در احکام فطری و احکامی که عرف  بنابر این  ؛ خصوصی  ، الغای خصوصی 
لی    شود. ق مینسبت به آنها ارتکازاتی دارد محق برای نمونه، در روایتِ »الصائِمُ إِذا خاف  ع 

یَهِ  یَن  دِ   مِن    ع  م  «  الر  ر  فَط  ترس    1أ  افطار،  جواز  امموضوع  است؛  درد  چشم  الغای از  با  ا 
می ت  بدنیخصوصی  ضرر  نوع  هر  خوفِ  با  گفت:  زیر  ،توان  نیست؛  واجب  متفاهم روزه  ا 

یملاک برای رفع وجوب روزه، ضرر جانی به خود است؛ امعرفی این است که تمام     ا تعد 
خود از   بدن  به  ع   ،آسیب  نظر  از  دیگران  یا  خود  به  مالی  یا  آبرویی  آسیب  صحیح به  رف 

ی نمیچنانهم  ؛ نیست  تعد  به دیگران هم  به آسیب بدنی  ت    شود؛ زیرا که  احتمال خصوصی 
 وجود دارد. ضرر بدنی به خودداشتنِ 

 اقسام الغای خصوصیّت . 1/1
ت می ق«تواند از ناحیۀ »موضوع«،  الغای خصوصی  انجام شتتود کتته در   2«مخاطبیا »  »متعل 

 شود:کر میکدام مثالی ذ ذیل برای هر

 
 .4، ح 118، ص 4 ، جالکافي. کلینی، 1
این 2 اگر  که  نحوی  به  شده  فرض  الوجود  مفروض  حکم،  ق  تحق  برای  که  است  چیزی  حکم،  موضوع   .

ق نخواهد شد. به عبارت دیگر، حکم، مترت ب بر وجود   موضوع، وجود خارجی پیدا نکند، آن حکم محق 
آنها در فخارجی آن شی  اراده و حکم ء است. به طور مثال، »وقت« و »بلوغ« که وجود خارجی  ت  علی 

ق آنها می  ق حکم نیاز به فرض تحق  ق باشد، موضوع حکم نامیده می دخیل بوده و برای تحق  شوند. متعل 
شود. به عبارت دیگر، اراده و کراهت و وجوب و  حکم چیزی است که وجود ذهنی آن معروض حکم می 

ق می  ق، تعل  الصلاة واجبة« وجود خارجی نماز،  گیرد؛ برای مثال، در جمله »حرمت به وجود ذهنی متعل 
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ت از ناحیۀ موضوع  الف.   مثل اینکه در بحث    :)اصل موضوع یا قیود آن(  الغای خصوصی 
»ما یخرج من    »روص« و دیگری   یکی  ؛ خمسِ روص، در روایات دو تعبیر به کار رفته است

می  که  البحر« نظر  توجبه  با  رورسد  موضوع،  و  حکم  بین  تناسبات  به  تی  ه  خصوصی  اصی 
ت می ،بنابر این؛ ندارد و از باب مثال است  شود.از آن الغای خصوصی 

ت از ناحی ب.   ق   ۀ الغای خصوصی  ق یا قیود آن( )   متعل  که اگر مولا به عبد  آن مانند    : اصل متعل 
تی قائل نیست   بگوید »برو بازار گوشت بخر« عرف برای رفتن به  بلکه رفتن به    ، بازار خصوصی 

ی ریر از بازار  تواند گوشت را از محل مه و طریق برای خرید گوشت است؛ لذا عبد می بازار مقد 
تی وجود ندارد و عبد می ه کند و حت تهی   تواند اینترنتی خرید کند. ی برای اصل رفتن نیز خصوصی 

مخاطبج.   ناحیۀ  از  ت  خصوصی  ک  : الغای  اینکه  با  مثل  که  نمازی  بپرسد: »حکم  سی 
خوانده نجس  در لباس  کن.«  اعاده  را  »نماز  بفرمایند:  پاسخ  در  حضرت  و  چیست؟«  ام، 

این از خصوص مخاطب، حکم  ت  الغای خصوصی  با  با  گونه لحاظ میاینجا  شود: »هر که 
 لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است«.

 تفاوت الغای خصوصیّت با تنقیح مناط. 2/1
ت«، علم یا ظن  به ملاک حکم لازم نیست و همین اندازه که عرف    در »الغای خصوصی 

تی در نظر نگیرد و از آن معنایی   به جهت تناسبات حکم و موضوع، برای لفظ خصوصی 
ت حکم نکند.  ا در  ام   اوسع بفهمد، کافی است، اگر چه عقل به توسعه و الغای خصوصی 

د  مناط  وجود  جهت  به  مناط«،  ات »تنقیح  به  حکم  دیگر،  موارد  که  ر  مواردی  حکمِ  حادِ 
 شود. ملاک در آن وجود دارد می 

ا  ۀدر حیط  حکم  ناطماحراز   به  از طقوانین شرع، وابسته  از مبانی شریعت است که  لاع 
از مذاق کل  مسألهس در نظایر  شارع مقد  احکام مختلفِ   ۀملاحظ یا  به دست  و  ی شریعت 

میسور نیست و این وجه فارقی    صِ در این فنیل آن معمولاا برای ریر متخصآید که تحصمی
ت است.  بین تنقیح مناط و الغای خصوصی 

 

به خود نمی  العالم«،  صفت وجوب  یا در مثال »اکرم  بلکه وجود خارجی، مسقط وجوب است.  گیرد؛ 
شود؛  »العالم« که مفروض الوجود فرض شده و وجوب اکرام روی آن برده شده است، موضوع نامیده می 

ق« نامیده می  ا »اکرام« چون مفروض الوجود نیست »متعل   شود. ام 
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هر -حاد مناط  بلکه همین مقدار که ات  ؛ لازم نیست مناط حکم تفصیلاا فهمیده شودالبته  
باشد که  لی    -چه  ع  ة   ریض  ف  العِلمِ  بُ  ل  »ط  دلیل  در  نمونه،  برای  است.  کافی    کُل  احراز شود 

باشد   1مُسلِمٍ«  مسلمان«  »مرد  معنای  به  »مسلم«  لفظ  توج  ،2اگر  با  فقیه  است  به ممکن  ه 
که مناط  احراز کند    -که از موارد مختلف به دست آورده-مذاق شارع و نظر او دربارۀ علم  

م آموزه های دین است که این مناط در مورد »زن مسلمان« هم وجود لزوم تحصیل علم، تعل 
شود که مناط  که از مجموع روایاتی که در آنها حکم به ضمان شده، استفاده میچنان  دارد. 

قاعد لذا  است؛  ریر«  مال  »اتلاف  اصطیاد    ۀضمان،   » ضامن  له  فهو  الغیرِ  مال   أتلف   ن  »م 
 د با اینکه در هیچ روایتی چنین تعبیری وجود ندارد.شومی

 تضییق )انصراف(. 2
د به قیدی نشده، برختتی از افتتراد آن، بتته ستتبب   در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقی 

شتتود کتته در  آیتتد و همتتین تناستتبات، منشتتأ تضتتییق می تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی 
گاهی در مشتتترک  انصراف گاهی در مشترک معنوی و    شود. می اصطلاح به آن »انصراف« گفته  

ل مانند انصراف حیوان به ریر انسان و قستتم دوم ماننتتد انصتتراف  قسم او   ؛ شود لفظی جاری می 
 برای آنان وضع شده است.  به طور مستقل   « زید »  ۀ واژ »زید« به یس نفر از افرادی که  

 اقسام انصراف . 1/2
 انصراف سه گونه است:

ر ابتدایی،  رود؛ یعنی ذهن در تصویل از بین مآن است که با تأم:  الف. انصراف بدوی
کند که این فرد نیز همانند سایر  ل تصدیق میا پس از تأم پندارد؛ امفردی را خارج از معنا می

، انصراف بدوی در محدودۀ خطورات ذهنی و بنابر این افراد بوده، در حکم آنها داخل است؛  
برای نمونه اگر امر شود که به    ری است؛ نه ظهورات تصدیقی و مراد استعمالی. ظهورات تصو

زید پول بدهید، ذهن ممکن است ابتدا به امور متعارف مانند پول موجود در جیب )در مقابل  

 
 .16، ح 26، ص 27، ج وسائل الشیعةحر عاملی، . 1
ت نیست؛ 2 . البته به نظر ما، دلالت واژۀ »مسلم« بر »زن مسلمان«، از باب تنقیح مناط یا الغای خصوصی 

ر و مؤن ث است.  بلکه از بابِ وضع الفاظ مشتق  برای جامع مذک 
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ا  ها وجود دارد( یا پول ایرانی )در برابر پول خارجی( منتقل شود؛ ام هایی که در دیگر مکان پول 
زیرا انصراف به متعارف در جایی  شود؛  ه برطرف می ها بدوی است و با اندکی توج این انصراف 

صحیح است که متعارف در نظر عرف به تناسب حکم و موضوع یس نحوه امتیازی داشته باشد؛  
سؤال    بیند؛ لذا اگر از عرف ا در این مورد، عرف امتیازی برای پول در جیب یا پول ایرانی نمی ام 

تفاوت دارد؟ می  از پول دیگری داده شود  تفا شود: اگر  نه  طور که »اکرم  وت ندارد؛ همان گوید 
انصراف ندارد هرچند اعلم نادر است؛ زیرا عرف به تناسبات حکم و موضوع    اعلم العالم« از فرد  

با برادر زاده و خواهر   چنین هم   بیند. نمی   اعلم هیچ وجهی برای خروج   از ازدواج  در روایات 
عم  ۀزاد اذن  بدون  اطلاقهمسر  برخی  است.  نهی شده  و خاله  ازدواج    ه  از  را  روایات  این 
مد موق  کوتاه  دانستهت  منصرف  امت  میاند؛  نظر  به  با  ا  و  است  بدوی  انصراف  این  رسد 

 شود.ل برطرف میاندکی تأم
مقی  انصراف مستقر:  مستقر  انصراف ب.   لفظ مطلق در معنای  شود.  د می، سبب ظهور 

ا  ئاا ذهن، فردی را که ابتدا  کند که تصدیق می  چنانهمل  ز تأمخارج از اطلاق پنداشته، پس 
پرسیده شده که شخصی سوگند یاد کرده که با    شود؛ برای مثال، از امامدلیل شامل آن نمی

اش به هیچ وجه تماس برقرار نکند؛ سپس جاریه از طریق وراثت به همین هجاریۀ زیبای عم 
در پاسخ فرمودند: »تماس با جاریه اشکال   رسد؛ حال، وظیفۀ او چیست؟ امام شخص می

ندارد؛ زیرا مقصود شخص این بوده که مرتکب حرام نشود؛ نه اینکه اگر جاریه از راه حلالی  
 1از او بهره نبرد«. چنانهمدر اختیارش قرار گرفت، 
اجمالی  انصراف  مقی  :  ج.  معنای  در  ظهور  مطلق،  لفظ  که  است  آن  اجمالی  د  انصراف 

 شود. و اکثر مجمل می   رود. در واقع، لفظ میان اقل ظهور مطلق در اطلاق از بین می ا  ندارد؛ ام 

 منشأ انصراف . 2/2
ه آن استتت کتته ا نکتتتۀ درختتورِ توجتت اند؛ امشمرده شده  منشأ انصرافدی، به عنوان  امور متعد

یتتان شود و باید افزون بتتر آنهتتا، تناستتب متنهایی سبب انصراف نمی یس از این امور به هیچ
گتتاهی بتته تنهتتایی و گتتاهی بتتا   ،کثرت استتتعماله  حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد. البت
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در ذیتتل بتته بررستتی هتتر یتتس از   . شتتودتناسبات حکم و موضوع باعث انصتتراف می  ۀضمیم
 شود:انصراف پرداخته می ئمناش

وجودی رلبۀ  سبب  :  الف.  موضوع  و  حکم  بین  تناسب  ضمیمۀ  به  وجودی  رلبۀ  گاه 
توجشومی موضوع  متعارف  افراد  به  ذهن  ایند  از  نیاورد؛  نظر  در  را  افراد  بقیه  و  کند  رو،  ه 

 داند.انسان، تنها افراد حاضر در ذهن را موضوع حکم می
توج با  و  موضوع  و  حکم  تناسب  سبب  به  بگیرد.«  روزه  نباید  »بیمار  عبارتِ  به در  ه 

از بیمار، بیماری است ک ه روزه برایش ضرر دارد؛ هرچند  مصادیق متعارفِ مریض، منظور 
ضرر  اینکه    قید  جهت  به  طرفی  از  مثال  این  در  است.  نشده  آورده  موضوع  در  روزه  داشتنِ 

بیمار منصرف به  بیماری که روزه برای او ضرر دارد تناسب دارد لفظ  با  حکم روزه نگرفتن 
افراد بیمار، روزه برای آنان جهت اینکه متعارف    بیماری است که روزه برای او ضرر دارد و به

 بودن در جمله ذکر نشده است. ضرر دارد قید مضر
برای اینکه رلبۀ وجودی منشأ انصراف شود، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است؛ 
نیاز به تناسبات حکم و موضوع از فرد نادر منصرف باشند، باید از  زیرا اگر مطلقات بدون 

برای    توان این سخن را پذیرفت. منصرف باشند و روشن است که نمیهمۀ افراد و مصادیق،  
ات فردی دارند؛ مانند  مثال، از یس سو، زید و عمرو و بکر هر کدام، یس سری خصوصی  

با توج  از سوی دیگر، در هر موضوع  توانایی و استعداد؛ و  به ویژگی قد، چهره،  های هر  ه 
آورد. در نتیجه، لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع،  توان آن فرد را فرد نادر به شمار  فرد، می 

می  این  شود. منصرف  در کلامبنابر  که  الغالب«  عبارت »جریاا علی  کار میفقها    ،  رود،  به 
 گونه که گفته شد رلبه به تنهایی برای انصراف کافی نیست.عبارت کاملی نیست؛ زیرا همان

رح است که یس طرف به قدری  گفتنی است که در رلبۀ وجودی، انصراف در جایی مط
نادر باشد که اگر به عموم مردم معرفی شود، آن را کالعدم بدانند؛ به عبارت دیگر اگر رلبه به  

ای باشد که افراد ریر رالب، بسیار نادر به نظر بیاید و مورد رالب نود و نه درصد موارد  گونه
توان گفت موضوع می  ، کار برد ای که بتوان یکی را به جای دیگری به  را شامل شود به گونه

ثبوتی همانی است که نود و نه درصد است؛ ولی در مقام ذکر، تعبیر روی مطلق برده شده 
صِ ام  ؛ است فقط  اگر  استا  رلبه  نمی  ،رف  را  کدام  هیچ  و  ولی  برد  کار  به  دیگر  توان جای 
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ان هفتاد  توان گفت موضوع ثبوتی همنمی  ، شودمورد رالب هفتاد درصد موارد را شامل می
است رفته  کار  به  مطلق  ذکر،  مقام  در  و  است  و   مگر  ؛ درصدی  حکم  تناسب  یس  اینکه 

برای نمونه، اگر گفته شود: »هر چهار    موضوع هم، بین این رالب و ریر رالب فرق بگذارد. 
چون وطی متعارف، همراه با انزال است و وطی بدون انزال،    ماه یکبار، وطی واجب است.«

ا  کالعدم  و  اینجا  نادر  در  ام  وطیست،  است؛  انزال  بدون  وطی  از  که  منصرف  فرضی  در  ا 
قدری  نیز  عزل  گرچه  است،  عزل  صورت  به  و  فرج  خارج  در  ولی  داشته،  وجود  انزال 

 ا به قدری نیست که کالعدم دانسته شده، موجب انصراف لفظ شود.نامتعارف است؛ ام
فرموده است: »احکام شرع   و اف از فرد ریر متعارف را نپذیرفتهانصری مه حلعلااشکال: 

و    تواندنمی امری نزد جمعی، متعارف  آن باشد؛ زیرا ممکن است  تعارف و عدم  دائر مدار 
برای   و  متعارف  برخی  برای  مار  خوردن  اینکه  مثل  باشد؛  متعارف  ریر  دیگر،  جمعی  نزد 

م دائر  احکام  اگر  و  متعارف است  ریر  دیگر  برای  برخی  مار،  باید خوردن  باشد  تعارف  دار 
این   و  نباشد  برای کسانی که متعارف نیست مفطر  کسانی که متعارف است، مفطر باشد و 

ها مرجع تحریم و تحلیل در موضوعات باشند؛ در حالی که  امر، مستلزم آن است که انسان
حکمت و  علل  خ بنابر  تنها  دارد،  وجود  تحلیل  و  تحریم  در  که  پنهانی  مرجع  های  داوند 

 .1شود« تحریم و تحلیل شمرده می
کند؛ زیرا آنچه به شارع اختصاص دارد، تحریم عا را اثبات نمیتدلال، مداین اس  :پاسخ

  ا تعیین مصادیق و موضوعات جزئی بر عهدۀ خود اشخاص است. ی است؛ امو تحلیل کل
از ازدواج، بر زوج حرام و فرماید: »زوجه پیش  ی میبرای نمونه، خداوند متعال به طور کل

 کنند.ا مصداق زوجه را خود اشخاص تعیین میام ،شود«پس از آن، بر وی حلال می
بنای عقلا )ارتکاز و سیره(  امر   -تلامانند عبادات و برخی معام-در مواردی  :  ب.  که 

ندارد  عقلا  بنای  و  عقلا  به  ارتباطی  و  است  شرع  مستحدثات  از  و  تأسیسی  برای    شارع، 
که امر    -مانند ضمانات-ا در مواردی  ام  لفظ و حدود آن را ملاحظه کرد. گیری باید  اطلاق

، از الفاظ شارع بیش از بنای عقلا شارع، ریر تأسیسی است و بنای عقلا در آن وجود دارد 
نمی وسیعفهمیده  معنایی  شارع  اگر  امور،  این  در  زیرا  بنایشود؛  از  کرده عقلا    تر  اراده    را 
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بهب باید  بیا   اشد،  وگرنه  نصراحت  عرف   کند؛  که  معنایی  همان  به  فهمند،  میعقلا    لفظ 
و   گویدشود؛ چرا که شارع مقدس با ورود به محیط عقلا، همانند آنان سخن میمنصرف می

ن  آگیری  بلکه معیار برای اطلاق  ؛ رف این نیست که قیدی نباشد گیری از الفاظ به صِ اطلاق
متکل که  این ساست  مقابل  در  آیام  که  می  ؤال  نیز  را  بدهد؛  ی گواین فرض  مثبت  پاسخ  ی؟ 

شخص که لفظی را استعمال کرده و قید نیاورده، ممکن است از بعضی از فروض رافل بوده 
دانسته که این لفظ چه مصادیقی دارد و یکی از مصادیق آن، چنین است و اگر و اصلاا نمی

میمتوج قیدی  بود،  این  ؛ زد ه  نمیدر  موارد  اطلا طور  به  تمستوان  کرد ق  این   کمدست  ؛س 
کند و شارع این برداشت را تخطئه است که عرف به جهت رفلت نوعی، مطلق برداشت نمی

ۀ نفوذ عقود،  دانند؛ لذا ادلفعل شخص سکران را نافذ نمیعقلا    ، به عنوان مثال  نکرده است. 
  بودن خواهد ای که او هنگام عاقلاز عقد وی منصرف است. البته نفوذ عقد سکران با اجازه

 داد، مطلب دیگری است.
عه گاهی ارتکازات ناشی از تعالیم دینی، منشأ انصراف  :  )ارتکاز و سیره(  ج. بنای متشر 

صحیحمی به  بالغ  ریر  دختر  به  مرد  نگاه  حرمت  اثبات  برای  مثلاا  بن    ۀشوند؛  عبدالرحمن 
س شده استحج   : آمده است در این صحیحه . اج تمس 

ن   عَرِ أخَتِ سألتُهُ ع  نَظُر  إلی ش  حِلُّ لهُ أنَ ی  جلِ ی  أتِه   الر  کون  مِن القواعدِ   امَر  قال  لا  إلا  أنَ ت    . ف 
؟ إقلتُ لهُ: أختُ  اء  عمَ. مرأتهِ و الغریبةُ سو  : ن   1قال 

  جایز نیست؛  شود نگاه به خواهرزن و دیگر زنان اجنبی، مطلقاا از این روایت فهمیده می
شهوت یا هتس   ۀدر صورتی که اثار  ز،قطعی بر جواز نگاه به دختر ریر ممی    جهت سیرۀ  ا بهام

شهوت یا هتس صورت   ۀی که در نگاه به او اثارزریر ممی  دختر  این روایت از    صورت نگیرد 
 ، منصرف است.گیردنمی

 و گاه با در نظر گرفتنِ تناسبات حکم و  کثرت استعمال گاه مستقلاا :  د. کثرت استعمال
میموضوع،   انصراف  د،  سبب  مقی  معنای  و  مطلق  معنای  میان  استعمال،  کثرت  زیرا  شود؛ 

د منصرف میگونهکند؛ بهانس ذهنی ایجاد می  شود.ای که معنای مطلق به معنای مقی 
مثل انصراف لفظ حیوان به   ،شود باعث انصراف میل که کثرت استعمال مستقلاا قسم او
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فرماید: »ظاهر این است که  ۀ امر مینسبت به ماداسانی  خرریر انسان و مانند اینکه آخوند  
نیست   امر، طلب حقیقی  باشد گونه  به–معنای  آن  به حمل شایع صناعی، مصداق  که    -ای 

ۀ امر برای طلب است،  بلکه معنای آن طلب انشایی است. اگر هم فرض شود که وضع ماد
 1شود.« طلب انشایی منصرف میسبب کثرت استعمال به در صورت اطلاق و عدم قرینه، به

می انصراف  سبب  موضوع  و  حکم  تناسبات  با  استعمال  کثرت  که  دوم  مثل   ،شودقسم 
می گفته  وقتی  به همسر خود دخول اینکه  بار  یس  ماه  هر چهار  است  واجب  مرد  »بر  شود 

در دخولی که    ،دخول کثرت استعمالِ    چنینهم جهت تناسبات حکم و موضوع و  « به. نماید
 همراه با انزال.  شود به دخولِ منصرف می ،دخول  در اینجا انزال است، با ههمرا 

ل این است که قید در معنای : در تأثیر قید در مطلق، دو مبنا وجود دارد: مبنای اواشکال
تأثیر می  مطلق،  د میاستعمالی  مقی  در  مطلق  استعمال مجازیِ  منشأ  و  مبنای 2شودگذارد  ؛ 

و   نویسندهبرگ دوم  است  زیدۀ  می  این  استعمال  خویش  حقیقی  معنای  در  مطلق  شود؛  که 
د  شود و مجموعۀ مطلق و قید، از باب تعد  که قید نیز در معنای خود استعمال می  چنان هم

د دلالت دارد.  ه به این مطلب، ممکن است کسی اشکال  با توج   دال  و مدلول، بر معنای مقی 
که   استعمال،  کند  کثرت  اثر  در  انصراف  اوادعای  مبنای  مبنای  بر  نه  است،  دوم؛ ل درست 

می ایجاد  هنگامی  است،  انصراف  منشأ  که  ذهنی  انس  مقی  زیرا  معنای  در  مطلق  که  د  شود 
است؛ از   استعمال شود؛ در حالی که بر مبنای دوم، مطلق در معنای خودش استعمال شده

باشد، باز در جایی که قید    د در کنار قید ذکر شدهرو، گرچه مطلق در استعمالات متعداین
د منصرف نمینباشد، به معنا  شود.ی مقی 

که  پاسخ است  در    آن  و همواره  کنیم  استعمال  هم  معنای حقیقی  در  را  مطلق  لفظ  اگر 
کنارش قید را بیاوریم، کثرت استعمال سبب ایجاد انس و علقۀ ذهنی میان مطلق و معنای  

د می د باشد.شود و در صورت عدم قرینه میمقی   تواند منشأ ظهور مطلق در معنای مقی 
قدر  ت ه  تخاطب .  مقام  در  ن  مقد   خراسانی   آخوند :  متیق  از  بحث  در  ضمن  حکمت  مات 

د،   ن در مقام تخاطب فصل مطلق و مقی  داند و  مات حکمت می را یکی از مقد   نبودنِ قدر متیق 
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سال 
دوم

مار
، ش

، 2 ۀ
سال 

13
98

 

16 

 

ن در مقام تخاطب، نمی می  توان از اطلاق اثباتی، اطلاق ثبوتی را  فرماید: »با وجود قدر متیق 
ن خارجی، مانع از جریان مقد ا قدر متی کرد؛ ام   کشف   1مات حکمت نیست.« ق 

قسم   دو  بر  ن  متیق  قدر  اینکه  مقام    ؛استتوضیح  در  ن  متیق  قدر  و  خارجی  ن  متیق  قدر 
دخول    ؛تخاطب به  علم  مکالمه،  از  نظر  قطع  با  که  است  این  خارجی  ن  متیق  قدر  از  مراد 

اق  « تخصیص بخورد، فس ءبرخی از افراد وجود دارد؛ مثلاا اگر قرار باشد حکم »اکرم العلما
می نمینخورتخصیص  استثنا  عدول  و  مید  استثنا  شیوخ  مثلاا  یا  و  سادات  شوند  و  شوند 
ن در مقام تخاطب این است که با توجا مرا ام  ؛ خورند تخصیص نمی ه به لفظ و  د از قدر متیق 

ل را آخوند قسم او  .حاصل شود  مقام تخاطب، در شمول مطلق نسبت به برخی از افراد شس
 داند.ولی قسم دوم را مانعِ اطلاق و موجب اجمال دلیل می ؛ داند به اطلاق نمی مضر

ن در مقام تخاطب مانع اطلاق آخوند فرمودهبرخی در مقام اشکال بر   اند: اگر قدر متیق 
ی از مطلقاتی که در مورد خاص ،شود ی وارد شده وجود داشته باشد، با اینکه  نباید امکان تعد 

ن در مقام  همه قائلند تقیید یا تخصیص به مورد، صحیح نیست، پس اشتراط عدم قدر متیق 
 .2باشد تخاطب صحیح نمی

ن در مقام تخاطب مانع اطلاق نیست  در جواب این اشکال باید   ؛ گفت: گاهی قدر متیق 
اگر که  سؤال    مثلاا  دارد؟»شود  اکرام  زید وجوب  او گفته شود:    «آیا  در جواب  اکرام »و  بله 

ن از عالِم در مقام تخاطب   «عالم واجب است.  ولی    ؛ زید است  ،در اینجا با اینکه قدر متیق 
را مختص  این خطاب  نمی  عرف  زید  بگ ا  ام  داند؛به  ن  ازعضی  اهی  متیق  گونه  هاقدر  ای  به 

بر  ستنده اعتماد  دارد   آن  که صلاحیت  اجمال وجود  یا  و  تقیید  قدر  ام  ،برای  این  بر  اینکه  ا 
نه مش یا  اعتماد شده  ن  دلیل مجمل می  ؛ وک استکمتیق  با    شود. لذا  به همین جهت هرگاه 

ن  ۀملاحظ به هر جهت دیگر در شمول کلام  یا  از  تناسبات حکم و موضوع  به بعضی  سبت 
سنمی  ،ایجاد شود  شس  مصادیق تمس  اطلاق  به  به    کرد   توان  نمود؛  تجاوز  ن  متیق  قدر  از  و 

 در باب قاعدۀ تجاوز آمده است:  هعنوان مثال در صحیحۀ زرار
هِ  اللَّ عبدِ  بي 

 
بِ و    قلتُ  ذانِ 

 
ابَ في  كَّ  ش  جل   :    ر  قال  الَْقامةِ،  في  خل  د  دَ  قلتُ: ق  یمَضِي. 
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 ، أ  ر  كَّ في التکبیرِ و قد ق  : یمَضِي. قُلَتُ: رجل  ش  ، قال  ر  بَّ ةِ و  قد ک  ذانِ و  الَْقام 
 
كَّ في ابَ رجل  ش 

قد  و  الرکوعِ  في  كَّ  ش  قلتُ:  یمَضِي.   : قال   ، کع  ر  قد  و  الَقراءةِ  في  كَّ  ش  قلتُ:  یمَضِي.   : قال 
  ، جد  یرهِ س  لت  في ر  خ  يءٍ ثُم  د  رجَت  مِن ش  ةُ! إذا خ  : یا زُرار  : یمَضِي علی صلاتِهِ. ثُم  قال  قال 

يءٍ. یس  بِش  ك  ل  کُّ ش   1ف 
انتها قاعده  یدر  کلروایت،  امای  شده؛  ذکر  عمل  از  تجاوز  دربارۀ  همۀ ی  که  آنجا  از  ا 

آیا این بسا منشأ تردیاست، چه  نماز  ها در خصوص بابها و پاسخپرسش د عرف شود که 
از روایات   نمازقاعده در خصوص باب   البته  نیز جریان دارد؟  ابواب  آنکه در سایر  یا  است 

 شود.دیگر اطلاق این قاعده استفاده می
ن در مقام تخاطب فقط باعث اجمال و  در پایان تذک ر این نکته لازم است که قدر متیق 

می دلیل  اطلاق  مقی    ؛ شودعدم  در  نمیولی ظهور  موجب  د حاصل  دیگر  عبارت  به  و  شود 
 شود.انصراف اجمالی می

 جریان انصراف در عمومات . 3/2
گیری عمومتتات، هماننتتد مطلقتتات، بتته جریتتان بر این باور است که شکل  2خراسانی  آخوند

و لازمتتۀ چنتتین مبنتتایی ایتتن استتت کتته بحتتث انصتتراف، در   مات حکمت نیازمند استمقد
رین ادوات عمتتوم تنکتته از روشتت -« فرماید: لفتتظ »کتتلیشان میا عمومات نیز جاری است. 

کند؛ دلالت آن نیز اطلاقی نیستتت کتته در از جهت وضع، بر معنای عموم دلالت می  -است
ه داشتتت کتته ا باید توجتت مات حکمت نیاز داشته باشد؛ امایجاد مفهوم شمول، به جریان مقد

، این لفتتظ بتته بنابر اینشود؛  اراده می  شود که از مدخولش« شامل همۀ افرادی میلفظ »کل
د باشتتد یتتا مطلتتق-« هی نتتدارد و متتدخولِ »کتتلشود، توجآنچه از مدخولش اراده می  -مقیتت 

توانتتد در مثتتالِ »کتتل  م میدر نتیجتته، متتتکل آورد. تغییری در معنای وضعی آن به وجود نمتتی
کنتتد و ستتپس بتتا لفتتظ   مات حکمت، اطلاق »حیوان« را اثبتتاتحیوان«، ابتدا با اجرای مقد

ای بتتر تقییتتد داشتتته اگر لفظ »حیتتوان« قرینتته  چنینهم«، همۀ افراد حیوان را اراده کند.  »کل
د، اراده شده« ایجاد نمیباشد، باز تغییری در معنای »کل  است.  شود و همۀ افراد حیوانِ مقی 
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معنای شمول   برای فهم  -1طور که در کتاب »درر الفوائد« آمدههمان-  به نظر می رسد  
مات حکمت در مدخول آنها نیست؛  نیازی به اجرای مقد  -«مثل لفظ »کل-از ادوات عموم  

اراد برای  با اصول عقلاییۀ    ریر عام  ۀزیرا  که  دارد  احتمال وجود    ة صالأو    ةالحقیق  ةصالأدو 
این احتمال را   الحقیقة  أصالةتوضیح اینکه در مثال »کل  حیوان«،    شوند. نفی می  عدم حذف

و همۀ مصادیق مدخول را به حکمی    2کند باشد، نفی می  که از حیوان، تنها انسان اراده شده
حذف شده،    -مانند ناطق-  این احتمال را که قید  اصل عدم حذفکند؛ یا  واحد محکوم می

مقد می  رد  جریان  و  أصالةالْطلاق  از  ریر  اصل،  دو  این  حکمت  کند؛  در   هستند. مات 
« نباشد، معنای ت در »کلنتیجه، اگر مجاز در کلمه و مجاز حذف در »مدخول« و مجازی 

 مات حکمت نیازی نیست.شود و به جریان مقداستیعاب استفاده می
مهمله  البته صورت  در  که  است  قضی  روشن  است.«-ه  بودنِ  ناطق  »انسان  که    -مانند 

ات حکمت جاری است و از آن، اطلاق استفاده  ممقدجمله بدون سور استعمال شده است، 
مهمله بودن چیزی  مات حکمت جاری نشود  مقد  در این صورت اگردر حالی که    ،شودمی

 و نمی توان حکم به اطلاق قضیه نمود. کندنفی نمی ا ه رقضی
عامالبت مدخول  در  شمول  برای  که  مطلب  این  هرچند  عقلائیه  اصول  جریان  کافی    ، 

ندارد؛ زیرا  منافاتی با جریان انصراف در عمومات ا این مطلب ام ؛ سخن درستی است  ،است
از شماری از افراد منصرف   جهت تناسبات حکم و موضوع، مدخول کل  در برخی موارد به

نمونه، درمی برای  به مأکولات ریر عمومی  بارۀشود؛  منهی در روزه، نسبت  اکل و شرب  ت 
لذا شامل اکل و شرب ریر متعارف    ؛ مومات انصراف راه ندارداند در عمتعارف بعضی گفته

 
 .211، صدرر الفوائدحائری، . 1
«، حمل شایع صناعی است  2 . اطلاق و حمل و استعمال، با یکدیگر تفاوت دارند؛ حمل در »زید  إنسان 

ۀ »زید« استعمال شود، چنین استعمالی مجاز خواهد بود.  و مجاز نیست؛ اما اگر »انسان«، تنها دربار 
اینکه:   می   گاه توضیح  گفته  انسان  زید  جامعی  به  و  ی  کل  معنای  از  مصداقی  زید  اینکه  اعتبار  به  شود 

است که انسان در او به کار رفته است در این صورت استعمال حقیقی است و اصطلاحاا حمل شایع  
ا   ام  است؛  گرفته  می   هی گا صناعی صورت  گفته  انسان  زید  معنای  به  در  انسان  که  اعتبار  این  به  شود 

برای   انسان که  بود؛ زیرا لفظ  این صورت استعمال مجازی خواهد  به کار رفته است، در  مفرد )زید( 
موضوع   معنای  از  ریر  که  مفرد  معنای  در  است  شده  وضع  جامع  است؛  معنای  رفته  کار  به  است  له 

لی مجاز   ی صورت گرفته است. بنابراین، حمل او 
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که شارع روزه را واجب  -توان گفت بر حسب تناسبات حکم و موضوع  ا میام  ؛ شودهم می
دچار   گرسنگی،  و  فقر  طعم  چشیدن  با  و  بگیرند  فاصله  بهیمی  حالات  از  مردم  تا  نموده 

فقرا  از  از    ی رفلت  حاصل  عطش  طریق  از  و  نشوند،  صحرای  جامعه  عطش  یاد  به  صیام، 
قیامت   و  بگیرند،محشر  فاصله  معاصی  از  و  »کل  -بیفتند  مضیق مدخول  حدودی  تا   »

پیدا میمی از ریر متعارف انصراف  البته ریر متعارف دو گونه است؛ یکی ریر  شود و  کند؛ 
رذاهای   مانند  است  طبایع  رربت  مورد  بسیار  بلکه  و  است  طبایع  منفور  ریر  که  متعارفی 

نمیرنگ اشخاص  معمول  نصیب  تمام عمر  در  که  اشرافی  اینارنگ  از  عمومات  گونه  شود، 
مانند اکل نجاسات که    ؛ دیگر ریر متعارف منفور است  ۀا منصرف نیست، و دستهریر متعارف 

 عمومات از آنها منصرف است.

 ت عطف تعیین وضعی. 3
علیتته مثلاا قیتتد معطوف  کند که  ن میگاهی تناسبات حکم و موضوع، چگونگی عطف را معی

هنگام ظهر عمرو به منتتزل زیتتد »در معطوف نیز وجود دارد یا نه؛ برای نمونه، اگر گفته شود:  
رفت و در آنجا خوابید.« تناسب حکم و موضوع و اینکه خوابیدن، هم موقع ظهر هتتم یکتتی 

 و  وابیدن( هتتم باشتتدشود قید ظهر برای معطوف )خدو ساعت بعد، متعارف است سبب می
شود: »اگر کسی با زنِ شوهردار ازدواج کرد و به وی دخول کرد، حرمت هنگامی که گفته می

شتتود کتته زن در آورد و باید مجازات شود.« از تناسبات حکتتم و موضتتوع فهمیتتده میابد می
ه، هنگام دخول نیز شوهر داشته؛ نه اینکه شوهرش او را طلاق داده یا مُرده باشد و پس از عتتد  

 ت گرفته باشد. نزدیکی صور

 تعیین نوع دخالت عنوان در حکم . 4 
 اند:روند، چند قسمعناوینی که در موضوعات احکام به کار می

عنوانی که مُشیر است و هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارد؛ بلکه آنچه واقعاا دخالت   :لاو
إلیه وجود دارد؛ مانند اینکه در روایت مفض  دارد، خصوصی ل بن عمر از  تی است که در مُشار 

 مختار آمده است:  ، خطاب به فیض بنامام صادق
صحابنا فقالوا أه فسألت  صحابِ أن  مِ   جلٍ لی ر  إأ  و أوم    السِ ا الج  هذ  بِ   فعلیس    ناحدیث    ردت  أذا  إف
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 1زرارة بن اعین. 
و جلوس وی هیچ تأثیری در   در این روایت عنوان »الجالس« عنوان مشیر به زراره بوده

حکم    ،توان گفت که اگر زراره از حال جلوس به حال قیام انتقال پیدا کرد ندارد و نمیحکم  
رود، عنوان مشیر بودن خلاف  ی که احکام روی عناوین میه در قضایای کلالبت  . کندتغییر می

است جمل؛  ظاهر  در  گریبان  و  مو  به  الخمار«  دون  »ما  بودن  مشیر  عنوان  دُون   ۀ  لذا  ا  »م 
ارِ مِ  ةِ الَخِم  ین   خلاف ظاهر است. «ن  الز 

 عنوانی که ثبوتاا نفس عنوان، دخالت در حکم دارد و خود، دو گونه است:  :دوم 
ثبوتاا نفس تحق تِ حدوَ و بقای حکم ق مبدأ، علالف. دخالت عنوان چنین است که 

ق عنوان و ارتباط بین ذات و مبدأ کافی است تا حکم بر آن  است؛ به دیگر سخن، نفس تحق
س از میان برود؛ مانند آیۀ شریفۀ  بار شود، حت  هَدِي  »ی اگر بعداا این ارتباط و تلب  نالُ ع  قال  لا ی 

آیه می.  «2الظالِمین   این  اینآخوند در مورد  ثبوتاا نفس فرماید: دخالت عنوان  گونه است که 
 3.تِ حدوَ و بقای حکم استق مبدأ، عل تحق

دائر مدار عنوان است و تا عنوان هست، حکم    ب. دخالت عنوان چنین است که حکم،
س به مبدأ در  رود؛ یعنی ثبوتاا تلب  هم هست و هنگامی که عنوان برود، حکم هم از میان می
رُ«. ص   حدوَ و بقای حکم دخالت دارد؛ مانند »المُسافِرُ یُق 

می دلالت  اثباتاا  کدامآنچه  در  عنوان  که  می  کند  قرار  اقسام  این  از  تنیس  اسبات گیرد، 
فهمیده  چیزی  موضوع  و  حکم  تناسبات  از  موارد،  برخی  در  البته  است؛  موضوع  و  حکم 

ر«  شود و کلام، ظهور در قسم خاص نمی از »المستطیع« و »المتغی  برای نمونه  ندارد؛  در  ی 
یحج  » المتغی  المستطیع  »الماء  و  نمی«  ینجس«  مدار ر  دایر  آنها  در  حکم  که  فهمید  توان 

ر    یعنی آیا زمان وجوب حج   وصف است یا ذات، و نجاست تا زمان وجود استطاعت و تغی 
شوند؟ یا تا هر زمان که است و اگر این اوصاف زائل شدند، وجوب و نجاست هم زائل می

حکم نیز وجود دارد؟ به عبارت دیگر، از این   -شودولو وصف زائل  -ذات وجود داشته باشد  
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نمی استفاده  شرعناوین  تنها  وصف  که  وجود  شود  بدون  بقا  در  و  است  حکم  حدوَ  ط 
است  باقی  حکم  نیز  بقا  ؛ وصف  شرط  هم  و  حکم  حدوَ  شرط  هم  به   ییا  است،  حکم 

 نحوی که اگر وصف زائل شود حکم باقی نباشد.

 . رفع قبح در حمل مطلق بر فرد نادر 5
شود حمل لفظی که مدلول استعمالی آن در برخی موارد، تناسبات حکم و موضوع سبب می

ق است بر فرد نادر، قبیح نباشد؛ برای نمونه، اگر گفته شود: »از مجتهد باید تقلید کرد.« مطل
و در خارج، قیدی پیدا شد که کاشف از این بود که مراد از مجتهد، »مجتهد اعلم« استتت و 
دلیل قبلی در مقام بیان قیود نبوده است در این صورت اگرچه ممکن است »مجتهتتد اعلتتم« 

ت، ستتبب ا تناسب میتتان وجتتوب تقلیتتد و اعلمیتت هد، یکی بیشتر نباشد؛ امدر میان صد مجت
 شود این حمل، قبیح نباشد. می

 . کشف ملاک6
س می ۀعلما معمولاا برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماد ولی راه  ؛ کنندامر و نهی تمس 

و تناستتبات   بلکتته از جمتتلات خبتتری   ؛ ه نیستکشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماد
 شود:مورد اشاره می دوتوان کشف ملاک کرد که برای نمونه به می نیزحکم و موضوع 

ه به تناسبات حکم  در ریر از مسائل احترام، با توج:  الف. کشف ملاک در صورت عجز
قدرت را در لسان دلیل اخذ کند، عرف قدرت را دخیل در ملاک   ی اگر شارع،و موضوع، حت

می  . داند نمی »اگر  بفرماید:  شارع  اگر  نمونه،  این  برای  گرچه  بده.«  نجات  را  رریق  توانی، 
توان از این خطاب، برای صورت عجز کشف کلام نسبت به حالت عجز اطلاق ندارد و نمی

کرد توجام  ؛ ملاک  با  و  ا  حکم  تناسبات  به  از ه  عاجز  شخصی  که  هنگامی  عرف  موضوع، 
کرده کشف  را  ملاک  شود،  دیگری  می  ،نجات  و لذا  شد  فوت  مصلحتی  و  ملاک  گوید 

بینمی قدرت،  فرض  در  به  مأمور  وی،  عجز  با  شد گوید  این  ؛ مصلحت  چنین  بنابر  در   ،
گوید که اگر موافقت یقینی در قدرت، عقل می  مواردی که ملاک محرز است، هنگام شس

و جایی  ممک کنی  احتیاط  باید  است  نیز ممکن  احتمالی  اگر  و  بده  انجام  را  ن است، عمل 
 .برای جریان برائت نیست 
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توان ملاک عبادت را از دارند، می  در عباداتی که ضد :  ب. تصحیح عبادت در بحث ضد
لاک انجام داد؛ به این بیان که  راه تناسبات حکم و موضوع کشف کرد و عبادت را به قصد م 

« تأثیری در  اهم  کند که بود و نبودِ »ضدتناسبات حکم و موضوع، در برخی موارد اقتضا می
 « ندارد.مهم ملاک »ضد

 . تعیین فرد یا جنس بودنِ موضوع حکم7
گیتترد دو مواردی که صدور فعلی از افراد یس عنوان، موضوع حکمی برای دیگتتران قتترار متتی

ل: صدور فعل از اشخاص آن عنوان به طتتور منفتترد باعتتث ثبتتوت حکتتم قسم او  ست:قسم ا
قسم دوم: صدور فعل از مصادیق آن عنوان ت منفرداا یتتا بتته صتتورت دستتته جمعتتی ت   د. شومی

 کند. حکمی را برای دیگری ثابت می
قسم  دو  این  بین  می  ،تفکیس  انجام  موضوع  و  حکم  تناسبات  وقتی   ؛ پذیردبا  مثلاا 

با سرمایگومی که  پدری  »هر  می  ۀیند:  به حجفرزندش  باید حج  تواند  جا    مشرف شود  به 
توانند نصف مخارج او را که دو فرزند دارد و هر کدام می  را   « اطلاق این عبارت پدری . آورد 

لۀ رضاع، اگر در تفسیر »لبن الفحل« گفته شود:  أا در مسام  شود. شامل می  دار شوندعهده
ةٍ   أ  ةٍ أُخری  »کُلُّ امر  أ  د  امر  ل  حلِها و  نِ ف  ب  تَ مِن ل  ع  ضاعُ   فذلك    أرض  مُ«،  الر  ر  بیانگر    عبارت،  این  یُح 

؛  شوداین است که پس از شیردادن، مرضعه، مادرِ رضاعی، و کودک فرزند رضاعی وی می
د شود که ام ا این دلیل، از نظر مقدار رضاع، مطلق است و هنگامی که با روایات دیگر مقی 

ه به تناسبات حکم و موضوع، متفاهم عرفی  رضاع نباید از پانزده رضعه کمتر باشد، با توج
به    خودش به تنهایی این است که اگر مرضعه بخواهد مادر رضاعی شود، باید    لدر حکم او

ا دلالت بر این ندارد که پانزده رضعه باید شیر یس فحل باشد و مقدار معتبر شیر بدهد؛ ام
کند؛ زیرا در اینجا »لبن الفحل« سبب ثبوت مادری برای مرضعه  حل کفایت نمیشیر دو ف

شده و عبارت ظهوری ندارد که در این ثبوت، فحل باید منفرد باشد؛ پس تناسبات حکم و 
 کند که مراد از »مرضعه«، فردِ آن و مراد از »فحل«، جنسِ آن است.موضوع روشن می
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 وان عن بودن  طریقی. تعیین موضوعی یا 8
کار   کند عنوانی که در موضوع دلیل بهتناسبات بین حکم و موضوع در برخی موارد تعیین می

گرفتنِ میهمتتان رفته صرفاا طریقی است یا موضوعیت دارد؛ برای نمونه، اگر گفته شود: »روزه
بدون اذن میزبان، مکروه است.« تناسبات حکم و موضوع، بتتر طریقتتی بتتودنِ عنتتوان »اذن« 

دهد ملاک، احراز رضایت میزبان استتت؛ زیتترا روشتتن استتت کتته کند و نشان میدلالت می
گرفتن میهمان با رضایت میزبان است، خواه انشای اذن باشد یا نباشتتد؛ مطلوب شارع، روزه

ا در مثل ام کند. که اگر انشای اذن باشد؛ ولی کاشف از رضایت وی نباشد، کفایت نمیچنان
شود: »فروش متتال بایتتد بتته است و هنگامی که گفته می  معاوضات، عنوان »اذن« موضوعی

تواند به صِرف احراز رضتتایت مالتتس و بتتدون انشتتای اذن او، اذن مالکش باشد.« کسی نمی
 ملکش را بفروشد. 

 تناسبات حکم و موضوع ر کاتی دن 
اش کمتتتر از ظهتتور کنند که ظهتتور انصتترافی مرتبتتهخیال می  برخی:  . مرتبۀ ظهور انصرافی1

در بعضتتی   . کنداین درست نیست. مقدار ظهور در موارد مختلف فرق می  اام  ؛ توضعی اس
بتترای نمونتته، اگتتر بگوینتتد: ؛  تر از ظهتتور وضتتعی استتتظهور انصرافی خیلتتی قتتوی  ،موارد 

ای از چراغ قرمز عبور کرد.« در این جمله، لفظ »راننده« با اینکه راننده معنای شتتأنی »راننده
ولی انصراف به فتتردی   ؛ اطلاقش حقیقی است  ،رودیاده هم راه میدارد و هنگامی که راننده پ

 است.  دارد که سوار ماشین بوده و هنگام رانندگی از چراغ قرمز عبور کرده
برای نمونه، ؛  ۀ عقلی جاری نیستانصراف در ادل :  ۀ عقلی . عدم جریان انصراف در ادل 2

س کرد؛  ف دلیل حرمت ظلم تمسشده، به انصرا   ف در مالِ اعراضتوان برای جواز تصرنمی
 زیرا حکم به حرمت ظلم، حکمی عقلی است که انصراف در آن راه ندارد.

شرطی3 منصرف  .  بر  انطباق  صلاحیت  انصرافت  جریان  در  این  :  عنه  انصراف  شرط 
عنه را داشته است که موضوع با قطع نظر از انصراف، صلاحیت انطباق بر مصداق منصرف  

ام موباشد؛  ذهن،  مصداق  ا  آن  بر  موضوع،  و  حکم  تناسبات  مانند  عواملی  بر  بنا  را  ضوع 
مت قیدی  به  را  موضوع  ذهن،  گویا  ندهد؛  مقیتطبیق  میصل،  عنوان  د  نمونه،  برای  کند؛ 
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ام است؛  منصرف  انسان،  از  هیچ»حیوان«  میان  ا  به  زن  از  »رجل«  انصرافِ  از  سخن  گاه 
 طباق بر زن را ندارد.آید؛ زیرا عنوان »رجل« ذاتاا صلاحیت اننمی

نِ موسی   س  الَح  ا  ب  أ  لَتُ  أ  آمده: »س  رَمِي     در حدیثی چنین  ی  نَ  أ  طیعُ  سَت  ی  ریضِ لا  الَم  نِ  ع 
: یُرَمی   قال  ؟ ف  نَهُ«   الَجمار  که آیا مراد از   است این    ،آنچه در این روایت مورد بحث است  1.ع 

کل   در  استطاعت  یا عدم  و  است  بالفعل  استطاعت  استطاعت، عدم  مراد   عدم  ظرف عمل 
کل    است؟ در  که  است  شخصی  به  منصرف  روایت  این  بگوید  کسی  است    ، زمان   ممکن 

قدرت بر    ،تدر طول مد    ولی  ،که بالفعل مستطیع نیسترا  استطاعت نداشته باشد و کسی  
دارد  واجب  میام  . شودمین  شامل  انجام  نظر  به  که  ا  است  این  جمله  ظاهر  چند  هر  رسد 

کل   در  ندارد  شخص  استطاعت  نیست   ؛ زمان  انصراف  جهت  به  ظهور  این  این    ،ولی  بلکه 
 تی از زمان قدرت دارد تضیق قهری دارد.جمله شمولش نسبت به شخصی که در مد

لزوم تص4 در موارد تخطئۀ عقلا.  به شمول  داشته  عقلا    قصد تخطئۀ  اگر شارع :  ریح  را 
مثلاا  که  را  موردی  بخواهد  و  نمیعقلا    باشد  صحصحیح  به  حکم  کنددانند،  از    ،ت  باید 

نمی  الفاظ کفایت  صریح  ریر  و  مطلق  الفاظ  و  کند  استفاده  مثلاا صریح  »نکاح  عقلا    کند؛ 
ات برای  ت چنین نکاحی مراد شارع باشد، مطلقدانند؛ حال اگر صححمل« را صحیح نمی

 فهماندنِ این معنا کافی نیست و باید به آن تصریح شود.
مجازات5 اقرب  برای  استعمال  کثرت  بودن  معیار  تعذ  :  .  صورت  در  شده  گفته  ر  اینکه 

حمل لفظ بر معنای حقیقی باید آن را بر اقرب مجازات حمل نمود، معیار در اقرب مجازات 
 واقعی و اعتباری کافی نیست. تت از نظر کثرت استعمال است و اقربیاقربی

ص در بقیه افراد« گفته شده است: تخصیص  مخص   ت عام ی توضیح اینکه در مبحث »حج 
عام  که  است  این  اقرب    علامت  در  باید  و  است  نشده  استعمال  خودش  حقیقی  معنای  در 

ر  طو همان  ؛ ، افراد باقیمانده بعد از تخصیص است مجازات استعمال شود و اقرب مجازات عام 
گفته شود و معنای حقیقی اراده نشود؛ ممکن است رجل شجاع یا    « جائنی الاسد » که وقتی  

 ا اقرب المجازات رجل شجاع است. ام   ؛ دهد اراده شده باشد کسی که دهانش بوی بد می 
تی که معیار برای تعیین یکی از مجازات  گونه اشکال شده است که اقربیاین  ،بر این بیان
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ت واقعی و اعتباری کافی نیست و  ت از نظر کثرت استعمال است و اقربیاقربی  ،د استمتعد
 ص هیچ کدام از مجازات از نظر کثرت استعمال بر دیگری ترجیح ندارد.مخص  در عام
اگر شخص در تطبیق کبری بر صغری  :  . معیار در صورت اشتباه تطبیق کبری بر صغری ۶

 ه شود: ی توضیح مطلب به دو مثال زیر توج برا   ؛ لی است معیار همان کبرای او    ، اشتباه کند 
او روایتی مثال  در  جاری   1ل:  از  آمدهعم  ۀشخصی  خوشش  شخص    ؛ اش  چون  ولی 

بودهمتشر می  ،عی  م  س  امق  نکند؛  لمس  را  او  وقت  هیچ  که  عمخورد  مدتی  از  بعد  فوت ا  ه 
ه به  ل با توجشود؛ حارسد و او مالس جاریه میکند و آن جاریه به این شخص به ارَ میمی

نکند لمس  را  او  وقت  هیچ  که  خورده  قسم  می  ،اینکه  کند؟ آیا  لمس  را  جاریه  این  تواند 
فرماید: او در واقع قسم خورده بود که کار حرام انجام ندهد و چون الان مالس  حضرت می

سم محسوب نمی نث ق  به عبارت    شود. جاریه است و لمس او حلال است، لمس جاریه، ح 
در صغری اشتباه کرده و    ا ام   ؛ این بوده که کار حرام انجام ندهد به    ر ظ نا   ، ی در ذهن کبرا   ، دیگر 

نمی  او حلال  بر  لمس    ؛ شود فکر کرده جاریه هیچ وقت  را  او  که هیچ وقت  لذا قسم خورده 
می  موردی  چنین  در  حضرت  حرام    که   د ن فرمای نکند.  کار  که  است  لی  او  کبرای  همان  معیار 

 معیار نیست.   ، انجام ندهد و کبرای دوم یعنی اینکه هیچ وقت او را لمس نکند 
سوگند  زنی به سبب ناراحتی از شوهرش که در شهری دیگر بوده،    2مثال دوم: در روایتی 

و زن در فشار قرار    کندکند که نزد وی نرود؛ شوهر نیز از فرستادن نفقه خودداری مییاد می
، این  بنابر این فرمایند که مراد آن زن، موارد ضرورت و سختی نبوده است؛  می  مگیرد. امامی

ندارد.  با آن، اشکالی  او خارج بوده و مخالفت  از دامنۀ سوگند  نیز، مر  مورد  اینجا  د زن  ا در 
ه کرده و گمان  ولی در تطبیق اشتبا  ؛ مین نفقه، نزد شوهر نرودأت  این بوده که در صورت توان

م خورده که هیچ موقع پیش شوهر نرود.أکرده همیشه توان ت س   مین نفقه را دارد و لذا ق 
مشتق۷ الفاظ  وضع  مذک  .  بین  جامع  مؤنبرای  و  مشتق:  ثر  مانند   3الفاظ  الفاظی  و 

و   ذي«  برای جامعِ مذک»ال  ذین«،  مؤن»ال  و  اینث وضع شدهر  از  الفاظ  اند؛  این  رو، شمول 

 
 .۲۸۷، ص۲۳، جوسائل الشیعةحر عاملی، . 1
 .62، ح 290، ص 8، ج تهذیب الأحکامطوسی، . 2
بنابر. موضوع  3 المبدأ« است؛  له  ثبت  از مذکر و مؤنث، در موضوع    له مشتق، »ذات   اعم  له آن  این، ذاتی 

 لحاظ شده است. 
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مذک به  مؤننسبت  و  عمومیر  سبب  به  موضوع  ث،  خصوصیلت  الغای  نه  است،  برای    ت. ه 
ح  الَمُؤَمِنُون  نمونه، در آیۀ شریفۀ   فَل  دَ أ  ق 

ذین یؤمنون« -مراد از »المؤمنون«    1 که در تقدیرِ »ال 
ه در مواردی مانند آیۀ شریفۀ  اشخاص اهل ایمان است، نه فقط مردان اهل ایمان. البت  -است

 ٍعَض وَلیاءُ ب  عَضُهُمَ أ  و  الَمُؤَمِنُون  و  الَمُؤَمِناتُ ب 
که »المؤمنات« هم ذکر شده، »المؤمنون«   2

تَ  در آیۀ شریفۀ    چنین هم   ن« است. به معنای »مردان مؤم ن  حَص  تي أ  ت  عِمَران  الَّ م  ابَن  رَی  و  م 
الَقانِتین   مِن   تَ  کان  و   کُتُبِهِ  و   ها  ب  ر  لِماتِ  بِک  تَ  ق  دَّ ص  و   رُوحِنا  مِنَ  فیهِ  خَنا  ف  ن  ف  ها  رَج  ف 

این    3
»القانتین« اشخاص    شد، وارد نیست؛ زیرا مراد از اشکال که باید »من القانتات« گفته می 

، مراد آیه این است که حضرت مریم در مقایسه  بنابر این قانت است، نه فقط مردان قانت؛  
 ها قانت است، نه فقط در مقایسه با دیگر زنان. با همۀ انسان 

 تناسبات حکم و موضوع  د کاربرمصادیق عینی 
دی از فقه و اصول کاربرد دارد که به مواردی از مسائل متعد  تناسبات حکم و موضوع در حل

 شود:آنها اشاره می

 صولیالف. مصادیق ا 
در علتتم اجمتتالی، برختتی بتتر ایتتن باورنتتد کتته : ت در موارد علم اجمتتالی. الغای خصوصی1

، حکتتم عقتتل نیستتت؛ بلکتته بتتا الغتتای و وجتتوب موافقتتت قطعتتی  حرمت مخالفت قطعتتی
ی ه موضتتوع ایتتن نصتتوص متتوارد خاصتت است کتته البتتت   نصوص به دست آمدهت از  خصوصی

مثلاا در فرضِ داشتن دو ظرف آب و علم اجمالی به نجاست یکی از آنها، بتته ریختتتن   ؛ است
در فرض ندانستن جهت قبله، بتته خوانتتدن   یا  4است  کردن، امر شده  مآب هر دو ظرف و تیم

شتن دو لباس و علم اجمالی بتته نجاستتت در فرض دا یا    5است  نماز به چهار طرف، امر شده

 
 .1 آیۀ مؤمنون،سورۀ . 1
 .71آیۀ ، هتوب سورۀ . 2
 . 12 آیۀ تحریم،سورۀ . 3
 .6، ح 10، ص 3، ج الکافيکلینی، . 4
 .1، ح 295، ص 1، ج الاستبصارطوسی، . 5
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در یتتا    1استتت  یکی از آنها و نبودن آب برای تطهیر، به خواندن نماز در هر دو لباس امر شتتده
ی با میته، به اجتناب از هر دو امر شده فرض مشتبه  2است.  شدن گوشت مذک 

چند با  ه به موارد دیگر علم اجمالی هر  رسد اگر چه عرف از این موارد خاصبه نظر می
ت می به    کند و وجوب احتیاط در موارد علم اجمالیلحاظ فراوانی روایات الغای خصوصی 

مانند  -ا استفادۀ قاعدۀ عمومی که همۀ اقسام علم اجمالی  ای اختصاص ندارد؛ امباب ویژه 
ات و موارد ترد   شس را شامل شود، درست نیست؛ زیرا این    -د خطابکثیر در کثیر، تدریجی 

 ت کرد.توان از آنها الغای خصوصیاتی هستند که نمیرای خصوصیموارد دا 
فض  2 بنی  از  ی  تعد  عدم  یا  ی  تعد  حج.  بحث  در  دیگر  فرق  به  خبریال  فرضِ  :  ت  در 

امام روایت  بنی  پذیرش  حج  3ال فض   دربارۀ  به  حکم  فطحییو  از  گروه  این  روایات  ه،  ت 
آنان مورد اطمینان نوع مردم نیست، سرایت  توان حکم را به همۀ ثقات فطحی که حرف  نمی

الغای خصوصی این  شود و حکم به همۀ ثقات فطحی سرایت کند،    ت هم پذیرفتهداد. اگر 
به ثقات همۀ گروه ولی تسر   از میان منحرفان، فطحیی  ه  های منحرف صحیح نیست؛ چون 

امامینزدیس به  گروه  زیرا هترین  ندارند؛  فرقی  هم  با  عمل،  در  که  فطحی  اند  مشهور  ه،  فرقۀ 
، امامتِ عبدالله افطح  دوازده امام را قبول دارند و تنها هفتاد روز پس از وفات امام صادق

 اند.ا از او اخذ حدیث نکردهاند؛ امرا پذیرفته
شیخ به نقل :  ت مطلق خبر واحد یبرای حج  «سؤال»  ۀت نمودن از آی . الغای خصوصی3

تقریب استدلال   آی از صاحب فصول،  اینی برای حج  «سؤال»  ۀبه  را  بیان  ت خبر واحد  گونه 
میمی استفاده  آیه،  این  در  سؤال  به  امر  از  که  کند:  است  واجب  سائل  شخص  بر  که  شود 

سؤال  به  امر  از  نباشد،  واجب  جواب،  قبول  اگر  زیرا  کند؛  قبول  را  مجیب  شخص  جواب 
شود. وجوب قبول جواب مجیب و از حکیم حکم لغو صادر نمی  آیده لازم میت عرفیلغوی 

 شود.ت خبر واحد ثابت مییمطلوب یعنی حج بنابر این ؛ ت قول اوست ی به معنای حج
ادامه می در  آی ایشان  از   ۀفرماید: گرچه  بعد  قبول جواب  تنها  با دلالت مطابقی،  شریفه 

 
 .756، ح 249، ص 1، ج کتاب من لا یحضره الفقیهصدوق، . 1
یّاتمحمد بن اشعث، . 2  .27، ص  الجعفر
 .57، صه، مشیختهذیب الأحکامطوسی، . 3
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اءاا خبری را  که ابتد  کند و دلالتی بر وجوب قبول قول مخبِر در صورتیسؤال سائل را الزام می
،  تی ندارد. به عبارت دیگرت سؤال، خصوصیفهمد که مسبوقیعرف می   اام  ؛نقل کند، ندارد

نه اینکه وجوب سؤال، قبول جواب   ،ت جواب أهل الذکر، سؤال را واجب کرده استیحج
 1آنها را واجب کرده است.

الغای خصوصی4 آی .  از  از لفظ :  ت مطلق خبر ثقهینبا برای حج  ۀت نمودن  عرف عقلا 
علاوه بر    ؛ داندکند و معیار را وثاقت و عدم وثاقت میت میفاسق در آیه نبأ الغای خصوصی

 اینکه مقتضای تعلیل در آیه نیز معیار بودن وثاقت است.
می اخذ  کلام  در  جهاتی  اوقات،  از  گاهی  اینکه  هنگام توضیح  متعارف  عرف  که  شود 

طریقیا مأخوذه،  جهاتِ  آن  از  کلام،  میلقای  دیگر  مطلب  یس  برای  توطئه  و  و ت  فهمد 
به عبد خود بگوید: »ادخل السوق   مثلاا اگر مولا  ؛ شودتی برای آن جهات قائل نمیموضوعی

می عرف  اللحم«،  اشتر  پیدا  و  بازار  در  گوشت  معمول،  حسب  به  که  جهت  بدین  گوید 
مولامی »ادخل   شود،  تعبیر  و  از  است  کرده  استفاده  هیچ   گرنهالسوق«  سوق  در  دخول 

ت  یه، آن است که حجت اخبار و متفاهم از ادل یی ندارد. نظر مشهور، راجع به حجموضوعیت
کنند به ت خبر عادل مییت. یعنی اگر حکم به حجت است نه موضوعیخبر، از باب طریقی

بلکه بدین جهت است که خبر عادل    ،خاطر احترام به عادل و ترویج صفت عدالت نیست 
 است. تربه واقع نزدیسبه حسب عرف متعارف، نسبت به خبر فاسق، 

به   نگارندهالبته  و  باور  دارد  موضوعیت  واحد  خبر  حجیت  در  عدالت  قید  فقط  ادله  ، 
 دلالت بر حجیت خبر عدل دارند و حجیت خبر ثقه از باب انسداد است.

 فقهی  مصادیق ب.
  امتتام صتتادق :  مِ دختری که در زمان عقتتد، طتتلاق گرفتتته استتت لزوم اذن پدر در ازدواج دو .  1

مَ  می  تَ لتت  جتت  وَّ ز  دَ ت  تَ قتت  ، و  إِذا کانتت  ر  متتَ یَها أ  و  ب  ع  أ  ها م  یَس  ل  ل  یَها ف  و  ب  یَن  أ  ةُ ب  تِ الَجاری  فرماید: »إِذا کان 
نَها.«  جَها إِلا  بِرِضاا ع  و  معیار عدم استقلال قرار داده؛  صدر روایت زندگی همراه با پدر و مادر را    2یُز 

 
 .۲۸۸ص  ،۱، جفرائد الاصولشیخ انصاری، . 1
 .4، ح 235، ص 3، ج الاستبصارطوسی، . 2
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نیست و   کند، در امر ازدواج، مستقل یعنی تا هنگامی که دختر نزد پدر و مادر خویش زندگی می 
ا ذیل روایت، ازدواج را معیار استقلال قرار داده؛ یعنی هنگامی  ازدواجش باید با اذن پدر باشد؛ ام 

 که دختر ازدواج کرد، برای ازدواجِ بعدی نیاز به اذن پدر ندارد. 
ه به تناسبات حکم و موضوع، فهم عرفی از روایت این است که دختر اگر عقد کند  با توج

شوهر   خانۀ  به  مستقلو  بهمی  برود،  اببوین«  »بین  برابرِ  در  »ازدواج«  زیرا  رفته  شود؛   کار 
کند، بر  ، هنگامی که دختر در خانۀ پدری است و پدر به امورش رسیدگی میبنابر این است؛  

رود  وی ولایت دارد و هنگامی که ازدواج کرد و از خانۀ پدری رفت، از ولایت پدر بیرون می
تیجه، اگر دختری در زمان عقد و پیش از رفتن به خانۀ شوهر طلاق شود. در نمی   و مستقل

نیست و نیاز به اذن پدر دارد؛ زیرا مقتضای تناسبات حکم    بگیرد، برای ازدواجِ بعدی مستقل
یَها« به  و  ب  أ  ین   تَ« که در برابرِ »ب  ج  وَّ ز  ت  دَ  ق  تَ  کار رفته، از    و موضوع این است که جملۀ »کان 

یعنی دختری که ازدواج کرده و هنوز به خانۀ شوهر نرفته، منصرف باشد و به    مورد نادر آن،
إلی   تَ  ب  ه  ذ  و   تَ  ج  وَّ ز  »ت  یَتِ   معنای  وَجِها«   ب  به به    باشد؛   ز  دخترها  رالباا  گذشته،  در  که    ویژه 

 اند.ماندهها در خانۀ پدر نمیتصورتِ عقدبسته، مد
ماد  تموضوعی.  2 حضانت  در  شیردادن  دو فقها    مشهور:  رداشتنِ  تا  که  باورند  این  بر 

ا در اینکه موضوع حکم، حضانت برای مادر است؛ ام  سالگیِ کودک یا در مدت رضاع، حق
 ق دو سال«، اختلاف دارند.ام رضاع« است یا »تحق»ای

ت داشته باشد؛ چون در  ام رضاع« خصوصیکند که »ایتناسب حکم و موضوع اقتضا می
محور   آنچه  اوستروایات  ارضاع  گرفته  قرار  مادر  »تحق  ؛ اولویت  ملاک  پس  سال«  دو  ق 

 حضانت باقی باشد. شد، باز هم حق نیست که اگر پیش از دو سال کودک از شیر گرفته
سَم در فرض توقف بر طلاق  عدم لزوم قضای حق.  3 اگر مردی که سه زوجه دارد،  :  الق 

سَم یس زوجه را رعایت نکند، از آنجا که    حق سه زوجه بیشتر ندارد و یس شب از چهار الق 
می اوست،  خودِ  به  مخصوص  وقت  به  شب،  مخصوص  شب  از  را  تدارک  و  قضا  تواند 

سم به یکی از    نکردن حق   ا مردی که چهار زوجه دارد، اگر با رعایت ام   خویش انجام دهد.  الق 
ر  چهار زوجه قضا متصو   ی شبی مخصوص به خود ندارد، با بقا   ها ظلم کند، چون هیچ زوجه 
البته اگر یکی از زنان را طلاق دهد، یا یکی از آنان فوت کند، یا عقدش منفسخ شود، یا    . نیست 
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برای قضای حق با مصالحه شب زوجه  القسمِ زن مظلوم اختصاص دهد، امکان    ای دیگر را 
  ای رخ نداد، شاید گفته شود چون طلاق به صالحه ا اگر فوت و فسخ و م ر است؛ ام قضا متصو 

القسم زن مظلوم را جبران    ها را طلاق دهد تا بتواند حق دست مرد است، باید یکی از زوجه 
 کند. 

به  القسم و ادل   ۀ لزوم حق چنانچه بر ادل  باید حکم  ۀ وجوب تدارکِ آن جمود ورزیده شود، 
القسم و لزوم    روشن نیست صورتی که لزوم حق   ا متفاهم عرفی در چنین احکامی طلاق داد؛ ام 

 . ماند در می عرف در چنین اطلاقی،    . ریزد، شامل شود به هم می را  تدارک مافات، اصل خانواده  
در بحث زمان شیرخوردن  :  روزِ تلفیقی برای نشر حرمت  کفایت ارتضاع یس شبانه .  4

و »لیل« از »یوم«  آیا مراد  تلفیق زم  24  ،کودک،  از  ساعت است که  مثلاا  و  باشد  انی جایز 
صبح فردا کفایت کند؟ یا معنای حقیقی »یوم« و »لیل« مراد    10صبح امروز تا    10ساعت  

 ل روز باشد؟ است که در نتیجه، آراز شیرخوردن باید از او
بود؛ بلکه    ساعت نخواهند  24باشیم، »یوم« و »لیل« به معنای    اگر بر لفظ جمود داشته

روز از امروز و فردا را یس    رو، دو نصفه  اند؛ از همینکامل وضع شدهبرای یس روز و شب  
کنند؛  شب از دو شبِ جدا هم، یس شب اطلاق نمی  گویند و به مجموع دو نصفهروز نمی

ام تلفیق زمانی کافی نیست؛  نتیجه،  به نظر  در  از »یوم« و »لیل« همان  ارندهگنا    24، مراد 
می کفایت  هم  زمانی  تلفیق  و  است  میکن ساعت  حرمت  نشر  سبب  و  عرف  د  زیرا  شود؛ 

صل شیر بخورد که به فلان  ساعت مت  24ای یس  ه»اگر بچ  :ی وقتی به او بگویند متعارف حت 
می حرمت  نشر  سبب  برسد  جسمانی_  _رشد  توجاثر  با  از  شود«  عبارت  معیار  اینکه  به  ه 

لاک مقداری  فهمد که مچنین میهمان تأثیر شیرخوردن در رشد جسمانی کودک است این
اثر می  آن  برای  اماره و طریق  را  و زمان گفته شده  دارد  دنبال  به  را  اثر  آن  از زمان است که 

ه به تناسبات حکم و موضوع، به ویژه  با توج  بنابر این   صل باشد و خواه منفصل. خواه مت  ،بیند
مهم ز  که شرط  از  مقدار  این  است،  اشتداد عظم  و  لحم  انبات  همین  باب رضاع،  مان،  در 

 گذارد.برای این معتبر دانسته شده که در رشد جسمانی کودک اثر می 
ه به تناسبات حکم و موضوع، ، در نماز مسافر نیز مطرح شده و با توجمسأله مانند این  

 کند.صورت تلفیقی هم کفایت می روزه به 10قصد اقامۀ 
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ذین  هُمَ مراد از آیۀ شریفۀ  :  حفظ فرج از گناه   لزوم .  5 لِفُرُوجِهِمَ حافِظُون    و  الَّ
به جهت    1

بودن تناسب    تناسبات حکم و موضوع، حفظ فرج از گناه است؛ زیرا حفظ فرجی که با مؤمن
که مراد از حفظ لسان، حفظ  دیدن؛ چنان  دارد، حفظ فرج از گناه است، نه حفظ آن از صدمه

 های بدنی.مات است، نه از آسیبات و محرآن از لغوی 
شارع در برخی موارد، به تملیسِ مالس، ترتیب  :  اثبات ضمان در مقبوض به عقد فاسد .  6

لَبِ   یس  بِک  ل  ذي  لَبِ الَّ الَک  نُ  م  ث  ، و   ةِ سُحَت  جَرُ الزانی  اثر نداده است؛ برای نمونه، در روایتِ »أ 
، و  ث   جَرُ الَکاهِنِ سُحَت  ، و  أ  مَرِ سُحَت  نُ الَخ  م  ، و  ث  یدِ سُحَت  .« الص  ةِ سُحَت  یَت  نُ الَم  از ترتیب    2م 

اثر دادن بر تملیس مالس در موارد مذکور، نهی کرده است، اگرچه در آنها ضمان عرفی وجود  
 ف در ثمن را داده و لازمۀ اجازه، عدم ضمان است. ندارد؛ زیرا مالس، اجازۀ تصر 

سفیه   ۀنند اجازماروست که شارع، اجازۀ مالس را    وجود ضمان شرعی در اینجا، از این
تصردانسته   اجازۀ  و  مانند  است  نشمرده،  معتبر  را  آن  که شارع  است  بر چیزی  مبنی  که  فی 

گیرد؛ مثلاا در  ۀ ضمان تلف و اتلاف، این موارد را در بر میعدم اجازه است؛ در نتیجه، ادل 
آن تصرف    تواند درکند، هرچند بایع عرفاا میبیع خمر که مشتری، ثمن را به بایع تملیس می 

 ف عدوانی است.ف او مانند تصرف ندارد و تصرتصر ا شرعاا حقکند و ضامن نیست؛ ام
ی ای کلت از موارد مذکور در روایات، قاعدهعای الغای خصوصیممکن است کسی با اد

به دست آورد که در هر عقد فاسدی، شرعاا ضمان وجود دارد؛ مثلاا در »اجاره بدون اجرت«  
وجود   امضمان  کرده؛  تملیس  مستأجر  به  را  مال  منفعت  مالس،  هرچند  زیرا  شارع  دارد؛  ا 

اجاره است. چنین  نکرده  امضا  را  میان    ای  اینکه  به   ،فقها پس،  مقبوض  در  که  مشهور شده 
 عقد فاسد، ضمان وجود ندارد، سخن درستی نیست.

رع مقدس ت مشکل است؛ زیرا اینکه شاه این است که الغای خصوصی البته انصاف قضی
تصر اجازه  شراب  و  خنزیر  و  سگ  است در  نداده  ثمن  در  که    ،ف  است  دلیل  این  به  شاید 

ت قائل نیست، اجتناب از آنها را  علاوه بر اینکه شارع برای امور ذکر شده در این روایات مالی 
می لازم  نمینیز  و  دیگرداند  عبارت  به  شود،  واقع  حرامی  چنین  مبارزه   ،خواهد  با    برای 
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شود،  ف در ثمن را هم که در مقابل آن داده می اده از کلب و خنزیر و شرب خمر، تصراستف
اجازه تصر بطلان هم  به  علم  با  لو صاحبش  و  ندانسته  بدهد، وجایز  در هم  ف  دلیل   ۀاین 

 عقود باطل مثل عقد ررری وجود ندارد.
اشرت با زن  در روایت آمده که ترک مب:  ، بیش از چهار ماهترک مباشرت با زن مسن.  7

توان با تناسبات حکم و موضوع، از زن جوان،  جوان، بیش از چهار ماه جایز نیست. آیا می
 ت کرد و در مورد زن مسن نیز حرمت را پذیرفت؟الغای خصوصی

خصوصی اوالغای  نیست:  درست  دلیل،  دو  به  اینجا،  در  زن  ت  در  شهوانی  تمایلات  لاا 
ی قائل شود، تناسبات حکم  ارضای شهوت او حق  جوان شدیدتر است؛ پس اگر روایت برای

ی برقرار  شود، چنان حقکند در سنین بالاتر هم که این قوا ضعیف میو موضوع اقتضا نمی
به این  باشد؛  در  است؛  شده  هم  نهی  عجوزه  با  مباشرت  از  که  صادق  ویژه  امام    باره، 

و    ن   د  الَب  هَدِمَن   ی  ة   لاث  »ث  است:  جائِزِ.« فرموده  الَع  نِکاحُ  و    ...  : لَن  ت  ق  ما  این    1رُبَّ در    مسأله ثانیاا 
برای   اگر  بیشتر است؛ پس  نیز در نظر گرفت؛ قوای جسمانی مرد جوان  را  باید حقوق مرد 

جوان   زن  است  ارلبکه  -شوهرِ  نمی  -جوان  باشد،  داشته  وجود  الغای  تکلیفی  با  توان 
در نظر    -است  مسن  ارلبکه  -رِ زن ریر جوان هم  ت، همان تکلیف را برای شوهخصوصی

برای   مباشرت  گاهی  و  است  مردان جوان  از  بیش  آنان،  مورد  در  طبیعی  موانع  زیرا  گرفت؛ 
 آور نیز هست.آنان، زیان

اکراه .  8 زوجۀ  بر  زوج  کفارۀ  ثبوت  عدم  یا  روزه :  کننده   ثبوت  مرد  روزه   اگر  زن  دار    دار، 
کند  جماع  به  مجبور  را  تعد خویش  به  کفار ،  می   ه د  حکم  زوج  الغای  بر  با  برخی  شود. 

؛ به این بیان  2شود د می ارۀ زوجه نیز متعد کننده، زوجه باشد، کف   ت معتقدند اگر اکراه خصوصی 
  تی ندارد. بودنِ اکراه از سوی زوج است و خصوصی   سبب رالبی   که ذکر »رجل« در روایت، به 

نظر می به  تعبیر  ولی  از  نمیالغای خصوصی  «رجل»رسد عرف  قانون  ت  زیرا معمولاا  کند؛ 
شود و اکراه مرد از سوی زن امری نادر است و روشن نیست  مشکل شایع وضع می  برای حل

شده وضع  قانونی  آن،  جبران   برای  دیگر  سرای  در  صرفاا  کمبودها  این  بسا  چه  و  باشد؛ 
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این  . شودمی به زن  بنابر  اکراه مرد نسبت  از حکم  امری شایع است-،  توان حکم  نمی-  که 
 دست آورد. اکراه زن نسبت به مرد را به

  و   نباشد  سومی  طبیعت  « اگر »خنثی:  ۀ مخصوص زنان و مردان از خنثیانصراف ادل .  9
مردان  ادل   اطلاقات  نیست  روشن  باشد،  زن  یا  مرد   واقع،  در زنان شامل وی    یاۀ مخصوصِ 

به زنان    ، اطلاقات مختصبنابر اینت چنین افرادی برای عرف روشن نیست؛  زیرا فردی شود؛  
خنثیا   فرد  از    به   نباید   افراد،  این  دربارۀ  حکم  شمول   برای  شارع   و  است  منصرف  یمردان، 

 کند.تصریح  حکم شمول  به باید بلکه کند؛  اکتفا اطلاق
چنین نقل   روایتی از امام صادق در  :  مرغ   عدم وجوب اجتناب از خون درون تخم.  10

هِ  الل  بَدِ  ع  أ بي  ن  ع  ی  بنِ موس  ارِ  م  ع  نَ  :    شده: »ع  قال  ف  ةُ؟  مام  الَح  مِنَهُ  بُ  شَر  ت  ا  م  ع  سُئِل    : قال 
؟ ف   وَ عُقاب  قَر  أ  وَ ص  رِب  مِنَهُ باز  أ  ا ش  م  بَ. و  ع  أَ مِنَ سُؤَرِهِ و  اشَر  ضَّ و  ت  حَمُهُ ف  کِل  ل  : کُلُّ کُلُّ ما أُ قال 

ری   نَ ت  أ  مِنَهُ إِلا   بُ  شَر  ا ی  أَ مِم  ضَّ و  یرِ ت  يءٍ مِن  الط  ،  مِنَقارِهِ   في  ش  ماا إِنَ   د  یَت    ف  أ  ماا   مِنَقارِهِ   في  ر  لا  د   ف 
أَ  ضَّ و  بَ  لا و   مِنَهُ  ت  شَر   1« . ت 

ی موردی که خون داخل تخم مرغ که بگوییم حت-در این روایت، پذیرفتن اطلاق »دم«  
و حکم به وجوب اجتناب از خون درون    -شودکه روی منقار پرنده بوده است را شامل می

«، خونِ درون تخم  تخم مرغ را نیز شامل شود،   مرغ صحیح نیست؛ زیرا اگر استثنای با »إلا 
بود؛ زیرا قرار گرفتن خون داخل تخم مرغ، روی منقار، ریر متعارف است    مستهجن خواهد

خون درون    ،این فروض ناظر نیست و به عبارت دیگربه  این روایت    و از نظر عرفی اطلاق
توج  تخم مورد  استثنا مرغ،  این  نیست.  قائل  وجودی  آن،  برای  کسی  و  نیست  استثنا  این  ه 

گونه  ماند. در اینبیشتر دربارۀ خونی است که از لاشۀ حیوان بر منقار پرندۀ شکاری باقی می
د پیدا کرده یا دستموارد، مطلق از چنین فردی انصراف   کم ظهور در    دارد یا ظهور در مقی 

محل   اگر  ندارد.  تخم  اطلاق  درون  خون  سائل،  باید  ابتلای  بود،  آن    مرغ  خصوص  از 
 کرد.ی، خودداری میپرسید و از سؤالِ کلمی

عبارت »الَمُؤَمِنون  عِنَد  شُروطِهِمَ« بدین معناست که  :  تشروط مخالف کتاب و سن.  11
دات خویش عمل کند. این سخن، از مواردی مانند قراردادِ اقدام به قتل یا مؤمن   باید به تعه 
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برای   شارع  طرف  از  شرط  به  وفای  به  دستور  زیرا  است؛  منصرف  فحشا  به  عمل  قرارداد 
مؤم ایمان  ناقض دستورات شارع و خلاف  که  دارد  مناسبت  با شروطی  ست؛  نیمنین  ؤمنین 

وجو عرف  نزد  انصراف  این  به گرچه  وفا  اینکه  بر  کید  تأ و  تصریح  برای  گوینده  ولی  دارد  د 
مستثنی نیست،  یا چنین شروطی لازم  ل حرام  و شرطِ محل  نظر گرفته  در  را همۀ شروط  منه 

به را  حلال  م  مت  محر  استثنای  عِنَد   شکل  »الَمُؤَمِنون   فرموده:  و  کرده  خارج  حکم  از  صل 
وَ  أ  راماا  ح  لَّ  ح  أ  ما  إِلا   «   شُروطِهِمَ  لالاا م  ح  رَّ باز عرف  1ح  نبود،  هم  استثنایی  اگر چنین  البته،  ؛ 

عه این حکم را از این موارد منصرف می  دانست.متشر 
دار، ۀ نهی از خوردن و آشامیدن شخص روزهادل :  دارجواز فرو بردن بزاق برای روزه.  12

شمول    دست کماشد،  ه یقینی نبعرفاا از »بلع بصاق« انصراف دارد. اگر عدم شمول این ادل 
 نیز، مشکوک است.

انصراف  به ناسس    ها، به اعتقاد برخی فقمناۀ حرمت روزه در  ادل :  حرمت روزه در منا.  13
»روزه جملۀ  زیرا  متعارف    دارد؛  به  است.«  حرام  است،  منا  در  که  کسی  هر  بر  گرفتن 

در   که  هستند،  منااشخاصی  ناسس  و  می  حاضر  نظر  ام  شود. منصرف  به  این  نویسندها   ،
انصراف ناتمام است و وجهی برای حمل مطلق بر فرد رالب وجود ندارد؛ زیرا صرف رلبه  

انصراف نمی و  منشأ  داشته   افزونشود  نیز وجود  بین حکم و موضوع  تناسبات  باید  بر رلبه 
حالی  ،باشد  در  در  هستند   بارۀکه  منا  در  که  کسانی  رالب  گرچه  منا  در  صوم  حرمت 

بلکه آنچه عرفاا از دستور پیامبر به بدیل    ،ا حرمت صوم تناسبی با ناسکین ندارد ام  ؛ اند ناسس
ها أ    :که اعلام کند إِنَّ صُومُوا! ف  کَلٍ و  شُرَبٍ«  امُ ی  »لا ت  مستفاد است این است که شارع مقدس    2أ 

اینمی در  شودخواهد  گرفته  روزه  منا  در  تشریق،  خصوصی   ؛ ام  که  آنچه  ای یعنی  دارد  ام ت 
 تشریق و منا است خواه افراد ناسس باشند و خواه ریر ناسس.

توس .  14 کنیز  بررسی  جواز  مشتری عدم  وکیل  مشتری  :  ط  به  آن  در  که  خانه  خرید  در 
ولی و  وکیل  و  اصیل  مشتری  میان  عرفاا  شده،  داده  بررسی  ندارد. اجازۀ  وجود  تفاوتی  ا  ام  ، 

به   نظر  ثابت  جواز  کسی  برای  تنها  موضوع،  و  حکم  تناسب  بر  بنا  وی،  خرید  هنگام  کنیز 
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ع شود و اشخاص دیگر به سبب انصراف است که می خواهد پس از خرید کنیز، از وی متمت 
از مدلول روایات  ن،  ویژه اگر به–اند؛ خصوصاا که اصل جواز نگاه  خارج  1یا وجود قدر متیق 

باشد شهوت  معرض  قاعده  -در  به  خلاف  در    و  آن  جواز  و  است  مفسده  دارای  ذاتی  طور 
 برخی موارد، به جهت عنوان عارضی است.

نامحرم .  15 شبح  به  نگاه  آن،  ادل :  حرمت  در  که  مواردی  از  نامحرم،  به  نگاه  حرمت  ۀ 
  شود، انصراف دارد. دست شود و تنها شبحی از زن دیده میاعضا از یکدیگر تمییز داده نمی

اطلاق شمول  عرف  می  کم،  مشکوک  را  موارد  این  حکمتدر  زیرا  اشارۀ  داند؛  مورد  های 
نگاه  در جعل حرمت  وجود    روایات  موارد  این  در  نوعی شهوات(  تهییج  و  تحریس  )مانند 
 برائت است.ندارد؛ لذا مرجع، اصل عملی 

مرتبهام که  مواردی  در  انصراف  ا  این  دارد،  تهییج شهوت وجود  و  از تحریس  جاری  ای 
از یکدیگر تشخیص داده می  نخواهد چند    شود، هربود؛ مانند موردی که اعضای بدن زن 

 ص نباشد.رنگ اعضا مشخ
کُمَ عدم اطلاق مقامی آیۀ شریفۀ  .  16 عَن  رَض  أ  هاتُکُمُ اللاتي  أُمَّ و  

س به اطلاق با تمس:  2
شریفۀ آیۀ  کُمَ   مقامیِ  عَن  رَض  أ  اللاتي  هاتُکُمُ  أُمَّ نمو   به  ی،  حکم  شیردادن  صِرف  به  توان 

حصول رضاع کرد؛ زیرا این آیۀ شریفه به جهت ارتکاز عقلایی، منصرف به موردی است که  
شود: »کسی که خرج تو را داده،  باشد؛ مثلاا هنگامی که گفته می  به اندازۀ معتنابه شیر داده 

 را پرداخت کرده است.احترام کن.« مراد، کسی است که در زمانی معتنابه، هزینۀ زندگی تو 
موق .  17 ازدواج  در  ماه  چهار  از  بیش  مواقعه  ترک  چنین  :  ت جواز  صفوان  صحیحۀ  در 

الرِضا نِ  س  الَح  ا  ب  أ  ی  حَی  ی  بَنُ  فَوانُ  ص  ل   أ  »س  ةُ    آمده:  الشابَّ ةُ  رَأ  الَم  هُ  عِنَد  کونُ  ت  جُلِ  الر  نِ  ع 
کُونُ ف  ، ی  ة  هُمَ مُصِیب  ل  کُونُ  ی  ا  بِه  یُریدُ الَْضَرار   یس   ا، ل  بُه  قَر  ی  ة  لا   ن  شَهُر  و  الس 

 
ابَ ا  نَه  یُمَسِكُ ع  ي  ف 

عَد  ذ   شَهُرٍ کان  آثِماا ب  ة  أ  ع  رَب  ا أ  ه  ک  ر  : إِذا ت  ؟ قال  لِك  آثِماا ا«ذ  کُون  بِإذَنِه  نَ ی   3.لِك  إِلاَّ أ 
 : ت منصرف استه به نکات زیر از ازدواج موق این صحیحه با توج
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با توجمیک میان اهل: متعه در زمان صدور روایت،  به تحریم آن در  تسنن، جنبۀ ریر    ه 
 افتاده است.فاق میقانونی داشته و بسیار کم ات

 . ت وجود ندارد در ازدواج موق میراَ    و   سوه، نفقه ک   یعنی : حقوق مشهور زن در ازدواج  م دو 
های متعارف است و  ناظر به صورت  ، گیرد : سؤالاتی که نوعاا از سوی راویان صورت می وم س 

 . د شو ه طرح می های علمی اصولی و علمی در حوزه   ، ی فلسفی های تخصص فروض نادر در بحث 
درم چهار خصوص  به  چهارماه،  از  بیش  در  مباشرت  ترک  این   :  موضوع  که  جوان  زن 

در حالی اوست،  به  اضرار  و  دادن همسر  قرار  در حرج  عرفاا  است  نوع عقود   روایت  در  که 
 .ت حرج وجود نداردموق 

این موق بنابر  عقد  وجود  ندرت  ضمیم،  به  شکل  ۀت،  موجب  که  دیگر  گیری نکات 
با عقد دائم می و لذا شمولش    شود شود، منشأ انصراف میتناسبات حکم و موضوع موافق 

کلام صاحب   حال اگر انصراف دلیل را نپذیریم،  ت نیاز به تصریح دارد. نسبت به عقد موق 
ن مانع در متیقق  این  و  است  صحیحی  کلام 1ن، صورت عقد دائم استجواهر که قدر متیق

 شود.گیری اطلاق میشکل

 گیریبندی و نتیجهجمع 
گتتاهی   به عنوان نمونتته،  از اصول پرکاربرد در استنباط است. »تناسبات بین حکم و موضوع«  

ا تناستتبات بتتین حکتتم و موضتتوع، لفظ به کار رفته در لسان دلیل، دلالت بر شمول ندارد؛ ام
 یبفهمتتد کتته در اصتتطلاح بتته آن »الغتتاتر از لفتتظ  شود تا عتترف معنتتایی وستتیعموجب می

برخی   ولییعنی لفظ دلالت بر شمول دارد؛    ؛ عکس استه  اهی بگویند و گت« میخصوصی
 وآید و همین تناسب، منشأ تضییق  از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی

 .شوددر اصطلاح »انصراف« می
ملاک«،  برای »کشف  موضوع  و  حکم  بین  تناسبات  شده،  ذکر  مورد  دو  بر  »تعیین    علاوه 

تعیین نوع دخالت عنوان در حکم«، »رفع قبح در حمل مطلق بر فرد نادر«،  ت عطف«، » وضعی 
 .بودنِ عنوان« کاربرد دارد   طریقی »تعیین فرد یا جنس بودنِ موضوع حکم« و »تعیین موضوعی یا  

 
 .۱۱۷، ص۲۹، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، . 1
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انصرافی کمترنبودن   ادل  ،از ظهور وضعی  مرتبۀ ظهور  در  انصراف  جریان  عقلی عدم  ،  ۀ 
منصرف  شرطی بر  انطباق  صلاحیت  انصراف ت  جریان  در  در   ،عنه  شمول  به  تصریح  لزوم 

قابل توجه در   نکات  از  معیار بودن کثرت استعمال برای اقرب مجازات  و  موارد تخطئۀ عقلا
 مقولۀ انصراف است.

 .دارد علم اصول و علم فقه فراوان عینی در های نمونهتناسبات حکم و موضوع 

 منابع و مآخذ  
 قرآن کریم.* 

قم: اری،  اکبر رفتصحیحِ علی،  کتاب من لا یحضره الفقیه  ،د بن علیمحمابن بابویه، صدوق،   .1
 ق.  1413، 2چسین،  التابعة لجماعة المدر سة النشر الْسلاميمؤس

 ق.  1428، 9چ، مجمع الفکر الْسلاميقم:  ،فرائد الأصول ،مرتضی انصاری،  . 2
 ق.  ،1409مؤسسه آل البیت  قم: ،کفایة الأصول ،دکاظممحم،  آخوند خراسانی . 3
ی   اسی و تکمیل آنجامع عب ،د ساوجی الدین محمنظام و  عاملی  دمحم بهاءالدین . 4 قم:  ،()محش 

 ق.  1429ۀ قم، سین حوزۀ علمیمدر ۀانتشارات اسلامی وابسته به جامع دفتر 
 ق. 1418 ،6چ، قم: انتشارات جامعه مدرسین  ،درر الفوائد ،عبدالکریم ،حائری یزدی  . 5
مجمع البحوَ    ،منتخب المسائل  -هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة  ،محمد بن حسن حر عاملی،   . 6

 ق. 1412، الْسلامیة 
علامه،   . 7 یوسفحلی،  بن  یعة  ، حسن  الشر أحکام  في  الشیعة  النشر  مؤس   قم:  ،مختلف  سة 

 ق.  1413، 2چفة، سین بقم المشر التابعة لجماعة المدر  الْسلامي
 ق.  ،1413مؤسسه آل البیتقم:  ، قرب الإسناد ،عبدالله بن جعفر حمیری،  . 8
 ق.   1422،  إحیاء آثار الْمام الخوئي قم:  فیاض،    ، تقریرِ محاضرات في أصول الفقه ابوالقاسم،  خویی،   . 9

حسنمحمطوسی،   .10 بن  الأخبار   ،د  من  اختلف  فیما  سی  ، الاستبصار  دحسن تحقیقِ 
 ق.  1390ة، الکتب الْسلامیدار تهران: خرسان، موسوی 

دار  تهران:  خرسان،  دحسن موسوی تحقیقِ سی  ،تهذیب الأحکام في شرح المقنعة  ،_______ . 11
 ق.  1407، 4چة، الکتب الْسلامی

انتشارات جامعه  قم:    ،ةالدروس الشرعیّة في فقه الإمامی  ،ید ابن مک محمعاملی، شهید اول،   .12
 ق.  1417، 2چ، مدرسین

 ق.  1407، 4چة، دار الکتب الْسلامیتهران:  ، الکافي ،یعقوب د بن محمکلینی،  .13
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یّات ،د بن اشعث د بن محممحمکوفی،  .14  تا[.مکتبة النینوی الحدیثة، ]بیتهران:  ،الجعفر
یعة  ،عاملی  د بن حسن حر محم .15 سة  مؤسقم:    ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

 ق.   ،1409آل البیت
 . ق   1430،  احیاء الکتب الاسلامیه قم:  جدید(،  .  )ط   القوانین المحکمة في الأصول ابوالقاسم،  میرزای قمی،   . 16
الإسلام  ،دحسنمحمنجفی،   .17 شرائع  شرح  في  الکلام  عب  ، جواهر  علی تحقیقِ  و  قوچانی  اس 

 ق.  1404، 7چ، دار إحیاء التراَ العربيبیروت: آخوندی، 


